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  : ها و آقايان خانم) به ترتيب حروف الفبا(ي هفدهم  كننده در جلسه اعضاي شركت
محمـد تركمـان، دكتـر     زينب تركمـان، اسدي،  زادگان، دكتر محمدحسين بني االله زاده، اكبر بديع يتياسمن آ
عباس سپاسي، دكتر ابراهيم فيوضات، دكتر مقصـود   محترم رحماني،همايون، مهندس شهرام حلاج،  ناصر تكميل

  .راد، مرتضي كاظميان، محمدجواد مظفر فراستخواه، دكتر محمدامين قانعي



 

  توسط دكتر مقصود فراستخواه طرح بحث
قبـل را  يـادآوري كـنم وسـپس بـه       ي هاي از بحث جلس اگر اجازه دهيد در ابتدا خلاصه. به نام خدا، و با سلام

  .حاضر بپردازم ي هطرح بحث جلس

  حقانيت هاي معنا و حوزه ي زندگي مردم  و  دولت ديني، نقشه
ي   خـواهي، بـا نقشـه    تمـامي   ي هدچـار شـدن بـه خصيص ـ   به سـبب   57دولت ديني بعد از انقلاب اسلامي بهمن 

اعتنايي  گيرانه پيشه كرد و با عملكرد خود راه بي مخالفت سخت ،زندگي بخش قابل توجهي از مردم اين سرزمين
يك . ي ايران شد هاي بزرگي در جامعه اين رويكرد، منشأ ناسازگاري. در پيش گرفت را هاي زندگي به اين نقشه

معطوف به مدرن شدن، رهايي، آزادي، برابري و پيشرفت بود  »خواست« ،ي ايران دي در جامعهپويش دروني وج
ايـن مقاومـت، مقـاومتي     .كـرد  مقاومـت مـي   « خواسـت «رسمي دولتي، درست برعكس، در برابر ايـن   ي هاما برنام

عنـوان يـك    گرايـي بـه   مبه صورت ساختارهاي بسته و متصلبي از قدرت بود كه از اسلاو نهادمند به شكل دولتي، 
اش  خواهانـه  سـازي دولتـي در شـكل تمـامي     شد و خـود را مجـري اسـلامي    ايدئولوژي اقتدارگرايانه  مشروب مي

فرهنـگ ايـن    كه چيـزي متفـاوت بـا اسـلاميت پذيرفتـه شـده درتـاريخ و        -گرايي گونه اسلام اين .كرد تعريف مي
هـاي ديگـر حقانيـت سياسـي مثـل مليـت،        نست با حـوزه ي حقانيت سياسي نتوا به عنوان يك حوزه -سرزمين بود

درك  ،ي بعـد از انقـلاب   مـا در جامعـه  . آميز كند و يا تلفيق و تركيـب شـود   برابري وپيشرفت، همزيستي مسالمت
 آزادي، پيشـرفت،  مليـت، (گانـه  هـاي معنـايي پـنج    حـوزه  ،گذاري كـه در آن  گذار نداشتيم، ي هصحيحي از تجرب
تلفيـق  ، ي مـدني بـا دولـت    ي مدني و در فضاي تعامـل جامعـه   زا و در سطح جامعه درونبه شكل ) برابري وديانت

بنـدي و   صـورت  هاي معنايي، در بين اين حوزه ،آميز و همگرايي اختلافي ي ما همزيستي مسالمت در جامعه. شوند
ل كـه متفـاوت   هـاي معنـايي متفـاوت  در عـين حـا      منظورم از همگرايي اختلافي اين است كه حوزه نهادمند نشد؛

كنند و با هم رفتاري تعاملي و تعالي بخش داشـته  ت بودن دست بردارند با هم زندگي هستند بدون اينكه از متفاو
  . باشند

هـاي   هاي مختلف اجتمـاعي آن، تعـارض   هاي زندگي گروه اي شد  كه در نقشه بعد از انقلاب جامعهي  هجامع
راهبردهـاي زنـدگي متفـاوت، نتوانسـتند بـا  وفـاق وتفـاهم         .آمـد پديـد  » دولـت سـاخته  «ي  هآميز و واگرايان تشنج

اي بـراي زيسـتن داشـتند، معنـايي را دنبـال       كنند؛ بخش بزرگـي از جامعـه، راهبـرد و نقشـه    زندگي وديگرپذيري 
 .سـختي بـا آن متعـارض بـود     جستند كه نگاه و عمل دولـت در ايـن جامعـه، بـه     كردند و حقانيتي سياسي را مي مي



 

فرضـي كـه بنـده     بـه  بنـا . دولت بيش از اندازه خود را متولي محتويات معنايي مردمـان كـرده بـود    ،يگرعبارت د به
ي ما شـده و پيامـدهاي بسـيار     هاي هنجاري در جامعه همين تعارض  وناهمگرايي و واگرايي، منشأ تعارض، داشتم

هـاي اجتمـاعي بـا     ، بيگانگي گـروه اين عواقب ي هاز جمل ؛گذاشت جاي   آشفته ومضطربي در رفتار اجتماعي ما به
آميـزِ   هاي اجتماعي در راهبردهاي  زيستن در اين سرزمين بود و بيگـانگي تشـنج   دولت، وبيگانگي دولت با گروه

سختي بـه خلقيـات واخلاقيـات اجتمـاعي وارد     ي  هلطم دنبال داشت و ها را به ها، معناها و حقانيت سپهرها، پارادايم
  .ساخت

وگـوي   لاق اجتماعي در بعد از انقلاب نگاهي خواهيم داشت تا زمينه براي بحـث و گفـت  در اين جلسه به اخ
سـپس بـه    كنم و هاي مربوط به اخلاقيات اجتماعي را برايتان توصيف مي اي از داده ابتدا  نمونه. جمعي فراهم شود

  .پردازيم تحليل مي

  در بعد از انقلاب خلقيات ما

  اخلاقيات اجتماعي
ش، رفتارهـاي  ا كـه موضـوع   فرماييـد  عنوان نمونـه ملاحظـه مـي    گ يكي از ايرانيان ساكن كانادا، بهمتني را از وبلا

شود، قضاوتي له يـا   اين متن عيناً از وبلاگ ياد شده  نقل مي. اجتماعي و آزادي انجام برخي اعمال در ايران است
از اخلاقيـات اجتمـاعي    هاي مردمان تفقط نمونه اي از رواي گيرد و محتويات اين متن صورت نميي  هعليه دربار

  : نويسد مينويس  وبلاگشان است؛  هموطنان خود و
كنند در ايران آزادي وجود ندارد، اما بگذاريد برايتان بگويم  آيد همه فكر مي اصولاً وقتي بحث آزادي پيش مي«

شـما در  . ا فكـر كننـد  چه چيزهايي در ايران آزاد است كه مردم خيلي كشورها حتي جرأت ندارنـد بـه آن چيزه ـ  
افزارها كپي بگيريد و بـدون تـرس و واهمـه برويـد      هاي داخلي و خارجي و نرم توانيد از جديدترين فيلم ايران مي

راننده هر ماشيني آزاد است چه براي درآمـد و چـه   . حقوق معنوي به آن شكل وجود ندارد. سركوچه و بفروشيد
ها مجبور نيستند دنبـال محـل عبـور عـابر      پياده. و آنها را سوار كندبراي چيزهاي ديگر جلوي پاي مردم بوق بزند 

مـادر و پـدرها آزاد هسـتند    . شـان خواسـت از خيابـان رد شـوند     پياده بگردند؛ آنها آزاد هسـتند هـر كجـا كـه دل    
شان را بكشند و چون خودشان مالك خون بچه هستند، كسـي   توانند بچه هايشان را كتك بزنند؛ پدرها كه مي بچه
هر كارمندي حتي به دليل اينكه از چشم و ابروي ارباب رجوع خوشـش  . تواند برايشان تقاضاي قصاص بكند نمي

ه ي ـشان را ارا شان خواست جنس دارها آزاد هستند هر جوري دل  مغازه. نيامده آزاد است كه كارش را  انجام ندهد
راننـده تاكسـي حـق دارد    . تنه بزند، و قس عليهذا هر آقايي آزاد است كه به هر خانمي متلك بگويد، احياناً. كنند



 

ها حق دارند كـه اجـاره را هـر چقـدر كـه دلشـان خواسـت بـراي          خانه صاحب. كه خالي برود و مسافر سوار نكند
در . صورت نقدي و با تخفيـف بگيرنـد   ها را به ي راننده ها آزاد هستند كه جريمه پليس. تمديد قرارداد اضافه كنند

هر كسـي بخواهـد    -مهم نيست -ها نشسته باشند هر چند آدم، و يا خصوصي سر بسته و يا رو باز هر مكان عمومي
  )Haghighifamily blogspot.com: منبع(» ...تواند سيگارش را در بياورد و دودش را به حلق بقيه بدهد مي

و اينك در كانادا است و اي از مشاهدات يك ايراني است كه دربعد از انقلاب در ايران زيسته است  اين نمونه
اش در اينجـا مقايسـه    با نوع ايراني خود تجربه وي  هرا در زندگي روزمر هاي رفتاري مردم آنجا فرهنگ و ويژگي

هاي بسيار ديگري از اين دست هست كه همـه حكايـت از آن دارد كـه بخـش درخـور تـوجهي از        نمونه .كند مي
 اخــلاق اجتمــاعي خــود وي  هوتي كــم وبــيش منفــي دربــارخــود مــردم ايــن ســرزمين در بعــد از انقــلاب، قضــا 

  .شان دارند هموطنان
درصد از پاسخگويان معتقدند كه در آينده صفات اخلاقـي خـوب    71به ميزان  82براساس نتايج پيمايش ملي 

ايـن پيمـايش در    1.درصد معتقدند كه در آينده صفات اخلاقي منفـي رواج خواهـد يافـت    87كمتر خواهد شد و 
تـوانيم   ، ابـزار، ومحتويـات آن مـي    دولت انجام شده است و با تمام ملاحظات و اما و اگرهايي كه در روشدرون 

شان،  ههاي كارشان، همساي سازمان شان، دولت شان، روابط دهد كه مردم در مورد خودشان، نشان مي داشته باشيم،
... دانشـجو و  ي اسـتادش، اسـتاد دربـاره    ي ارهنسبت به هم، دانشجو درب ها خويش اش، قوم و ي مشتري ه بقال دربار

درصد معتقدنـد در آينـده آثـار اخلاقـي منفـي رواج بيشـتري خواهـد         87در مجموع  . كنند چنين قضاوت مي اين
درصد پاسخگويان به كميابي انصاف در جامعـه تأكيـد    56ميزان   79براساس نتايج پيمايش ملي، در سال . داشت
هاي  دفتر طرح( ي ما كمياب است اند انصاف در جامعه درصد گفته 58حدود  82سال در حالي كه در  2كردند مي
گويي نگران بودند، در حـالي   درصد پاسخگويان از كميابي صداقت و راست 55حدود  79در سال  .)1382 ،ملي

تقد بودنـد  بندي به قول و قرار مع درصد به كميابي پاي 45حدود 79در سال . است درصد رسيده  59به  82كه در 
درصد گفتند كه در جامعه مـا دورويـي و تظـاهر وجـود      68حدود  79در . درصد رسيده است 49به  82در  اين و

بـه    82و ايـن در سـال    انـد  برداري گفته از رواج تقلب و كلاه  79درصد در سال  74. طور هم همين 82دارد و در 
درصد بالغ شـده   73به   82 اين در و اند بلوسي گفتهرواج تملق و چا از  79درصد در  68 .درصد رسيده است 75

  )همان دو مأخذ.( اين مقايسه درج شده است » 1«در جدول .است

                                                 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد    :تهران. استان كشور 28هاي پيمايش در  هاي ايرانيان، موج دوم، يافته ها و نگرش ارزش) 1382(هاي ملي  دفتر طرح. 1

 .اسلامي
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :تهران .هاي ايرانيان ها و نگرش ارزش) 1380(هاي ملي  دفتر طرح .2



 

  
  نتايج پيمايش ملي -1جدول 

  صفت  1379درصد در   1382درصد در 

  كميابي انصاف 56 58
  گويي و راست تكميابي صداق 55 59
  كميابي پايبندي به قول و قرار 45 49
  ورويي و تظاهرد 68 68
  تقلب و كلاهبرداري 74 75
  لوسيپتملق و چا 68 73

  اخلاق اقتصادي
 .فاحش طبقـاتي در جامعـه مسـتقر نشـود     هاي اخلاق اجتماعي اين است كه شكافي  هيكي از شواهد مثبت دربار

وجـود داشـته   سوي ديگـرش حضـيض زيـر خـط فقـر        در و ،گرايي اوج مصرف ،سوي آن اي كه در يك جامعه
اعتنـا و يـا    اند، يا بـي  طبقات نسبت به هم بيگانه ها و در آن گروه اي از يك جهت غير اخلاقي است و جامعه ،اشدب

گيـري انقـلاب    شـود كـه از ابتـداي شـكل     گفته مي .باد هواست غالباً متظاهرانه و ،وسخن گفتن از عدالت متنفرند
ن امداد رساني به مردم و تقسيم رفاه بـوده اسـت؛  اينهـا    شا ايم كه وظيفه نهاد، دستگاه و سازمان داشته 27 ،اسلامي

نهـاد   27در حـالي كـه بـا وجـود ايـن      ! هاي قبل از انقلاب را تقسـيم كننـد   سالي  هخواستند عدالت تقسيم نشد مي
درصد از جمعيت كشور توانايي مالي براي سيري شكم خـود را نداشـتند و    20بيش از  82در سال  متولي عدالت،

براسـاس نتـايج    .)1383هـاي مجلـس،    پـژوهش  مركـز ( اي تعيين سيري سلولي دچـار مشـكل بودنـد   درصد بر 50
حـال  ؛ شود ي طبقاتي روز به روز در جامعه بيشتر مي درصد از مردم معتقدند كه فاصله 88حدود  82پيمايش ملي 

نـد كـه در آينـده    درصـد معتقد  87. بودنـد  درصد افراد چنـين اعتقـادي اظهـار داشـته     80حدود  79آنكه در سال 
  .)1380 و 1382 ،هاي ملي دفتر طرح ( درصد بود 77اين رقم  79ي طبقاتي بيشتر خواهد شد؛ در سال  فاصله

هـزارم   431برابر با  85هزارم و در سال  423برابر با  83ضريب جيني كه شاخص توزيع درآمدهاست در سال  
ي  ايـن را در نامـه  . برابـر بـود   5/9تـا   9پايين به ترتيب  ها نسبت درآمد دو دهك بالا به دو دهك بود، در اين سال

 آبـان  ،سـرمايه روزنامـه  (كنيـد   ي اقتصاد ملاحظـه مـي   عضو هيأت علمي در رشته 60) 87آبان  19(چند روز پيش 
  .) 876ش 1387



 

  هنجارگرايي
در بـين   -واهيم كرداز آن بحث خ كه بعداً به تفصيل و مستقلاً در همين هم انديشي، -براساس نتايج پيمايش ملي

هـاي فـردي بـراي     ايـران، توانـايي و شايسـتگي   ي  هدرصد معتقدند در جامع ـ 71افراد داراي تحصيلات دانشگاهي 
درصد معتقدند، نداشتن پول و پارتي  81دست آوردن شغل، اهميتي ندارد، بلكه پارتي و شانس ضرورت دارد؛  به

اينها حاكي از ضعف هنجارگرايي در جامعه  )1382 ،مليدفتر طرحهاي . (شود باعث ضايع شدن حقوق فردي مي
  .ايران است

سومين عامل مرگ در اغلب كشورهاي جهان سوانح و حوادث هستند اما جايگاه سوانح و حوادث در كشور 
يكي از عوامل اصـلي ايـن   . نرخ آمار تصادفات در كشور ما بيش از ده برابر ميانگين جهان است. ما، دومين است

هـا    اشتباه انساني و تخلف دانسته شده است؛ بخشي از اين اشتباهات به شكل تخلفاتي است كـه راننـده   ،تصادفات
شـهري  ي  هملموس آن را در ترافيك روزمـر ي  هدهند كه نمون به دليل عدم رعايت هنجارهاي رانندگي  انجام مي

  )http://iswb.blogspot.com :بنگريد به. (بينيم مي

  ريت و اخلاق كاراخلاق سازماني و مدي
ي قـدرت در   چاپ شده است، شاخص احسـاس فاصـله   تدبيرنشريه ) 79مهر ( 196براساس تحقيقي كه در شماره 

كنند اين هم نمونه  پذير است از  ابهامات و ريسك دوري مي ايران بسيار بالاست؛ مديران ايراني تا آنجا كه امكان
درصـد معتقدنـد كـه     60براساس نتايج پيمـايش ملـي حـدود     .ستو اخلاقيات مديريتي ما اي از فرهنگ سازماني

اينهـا خـود مـردم    . شـود  شناسي، رعايت قانون و مقررات و وجدان كاري در ايران به ميزان كمي رعايت مي وقت
 ،هـاي ملـي   دفتـر طـرح  . (انـد  شان را نسبت به رفتار ديگران، در اين پيمايش ارائه و ابـراز كـرده   هستند كه احساس

1382(.  

  د اداريفسا
، ايـران از نظـر سـلامت بدنـةدولت از فسـاد و      1»الملـل  سازمان شـفافيت بـين  « براساس گزارش 80ي  در اوايل دهه

براساس تحقيقي كه صورت گرفتـه، از نظـر اينكـه چقـدر     . را كسب كرده بود 78كشور مقام  133رشوه، در بين 
 2006ونيت نسـبت بـه فسـاد در ايـران در    شفافيت وجود دارد و مصونيت نسبت به فساد چقدر است، شاخص  مص

 حدود ،2003 سال و در 9/2بوده است، در حالي كه اين  شاخص سال قبلش ) 10در مقياس صفر تا ( 7/2برابر با  
در چند سال گذشته اين شاخص سـلامت كمتـر    شود كه ملاحظه مي ) http://www.transparency.org. (بود 3
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اين فساد از آسمان يا از آن سوي مرزها بر ما عارض نمي شود بلكـه از  . استرسيده  2006در سال  7/2شده و به 
  .خيزد ميساختارهاي ماست بر تحت تأثير نهادها و رفتارشناسي اجتماعي ما كه مطمئناً

  ...مفاسد اجتماعي مانند اعتياد، فحشا و
تعـداد   82ا بـر آمـار رسـمي در    ، دو ميليون معتاد در كشـور گـزارش شـده بـود؛ بن ـ    76با استناد به آمارگيري سال 

اعتياد به ميزانـي   ي رشد سالانه. ميليون نفر اعلام شد 3نزديك به  -نظر از تفكيك در نوع مصرف صرف -معتادان
بخشـي   نتايج تحقيقي كه در دانشگاه علوم بهزيستي و تـوان . بيش از سه برابر رشد جمعيت كشور اعلام شده است

در سـال  . آموزان مقطع راهنمايي به مواد مخدر گـرايش دارنـد   درصد از دانش 25نشان داده است كه  ،انجام شده
 ،1378 ،ترجمـان  نامه هفته( دادند دانشجويان تشكيل مي آموزان و درصد معتادان كشور را دانش 13حدود   1378
جمعيـت سـوء مصـرف     ،آمـوزش پزشـكي   درمـان و  ،هـاي وزارت بهداشـت   بنا به گزارش 1384در سال  .)19ش

 6هاي سـازمان بهزيسـتي حـدود     نفر و بنا به گزارش هزار 700 مواد مخدر در كشور  برابر با سه ميليون وي  هكنند
  .1)1384ستاد مبارزه با مواد مخدر،(ميليون نفر بوده است

سـالگي بـه    28سـن فحشـا در ايـران از    ) شمسـي  80ي  تا اوايل دهه 70ي  از  اواخر دهه(ساله 7طي يك روند  
 600تـا   300بـين   83در سـال  . سالگي هم پايين آمده است 13سال كاهش يافته، و كف سن فحشا تا  20كمتر از 

هـاي اجتمـاعي    براسـاس تحقيقـات پايگـاه داده   . ي ما گزارش شده بود هزار زن خودفروشِ قابل رديابي در جامعه
در هـر هـزار    8/42در سراسـر كشـور    81تـا   75هـاي   وزارت كشور، ميانگين رخداد جرم جنسـي در خـلال سـال   

م ياز اين نظر، ايران يكي از جـرم خيزتـرين كشـورها در جـرا    . اين ميانگين در مقايسه با دنيا بالاست. جمعيت بود
در (رخداد جـرم جنسـي در هـر هـزار جمعيـت       174استان قم با ميانگين رخداد بيش از . شود جنسي محسوب مي

 547از . خـود اختصـاص داده اسـت    ايم جنسـي كشـور را بـه   بالاترين ميانگين جـر ) متوسط كشور 8/42مقايسه با 
ميليـارد آن صـرف    247در ايران صرف كسـب اطلاعـات اينترنتـي شـده اسـت       82اي كه در سال  ميليارد مراجعه

كننـدگان كـه بـه گوگـل، يـاهو، يـا انـواع موتورهـاي          درصد مراجعه 40يعني . كسب اطلاعات جنسي شده است
گيـري    جنسـي را پـي   هـا، تصـاوير يـا موضـوعات     كلمـات، عبـارات، مقولـه    كننـد؛  اينترنت مراجعه مي جستجو در

طبيعتـاً ايـن   . شـود  درصد اطلاعات را شـامل مـي   5دارتر  آنكه اين اطلاعات جنسي در اينترنت فقط معنا. كنند مي
 اهاي جنسي، حكايت از وجود معضـلي  در اخـلاق جنسـي كشـور م ـ     درصدي كاربران ايراني به سايت 40هجوم 
 به يك مورد  82د؛ رقم طلاق در مهرماه سال وش ازدواج يكي منجر به طلاق مي 6در سوي ديگر نيز  از هر  .دارد

   .)http://iswb.blogspot.com/ :بنگريد به(ازدواج در تهران رسيد  5از هر 
                                                 

 .ستاد مبارزه با مواد مخدر :تهران .ي چهارم توسعه همواد مخدر در سند برنام اعتياد و )1384( ستاد مبارزه با مواد مخدر .1



 

  روحيات و سلامت رواني
نتـايج اولـين مطالعـه    . اند روحي و روانيدرصد افراد جامعه، دچار مشكلات  20، حدود تحقيقاتاي  براساس پاره

درصد  9/25شامل (درصد افراد  21حاكي از آن است كه  78گسترده در زمينه سلامت روان افراد جامعه در سال 
سـلامت روان  ي  هكارشناسان ادار. اند در آن هنگام مشكوك به اختلالات رواني بوده) درصد مردان 9/14زنان و 

درصد از جمعيـت بـالاي    21اند براساس پژوهشي كه در كشور صورت گرفته است  وزارت بهداشت اعلام كرده
  )http://iswb.blogspot.com/  :بنگريد به. (سال به نوعي در معرض يا درگير اختلالات رواني هستند 15

  اخلاق آكادميك
مليسـا  امعـه اسـت   ديگري از اخلاقيات يـك ج ي  هگوش، دانشگاهيي  ههاي نخب اي و علميِ گروه اخلاقيات حرفه

مـرتن  ي ، با الهـام از آرا 2)واقع در دانشگاه مينه سوتا(در مؤسسه پژوهشي آكاديا  )1994(و همكارانش  1اندرسون
نفـر از   2000ركت با مشـا هنجارهاي دانشگاهي  هاي تحصيلات تكميلي و تجربه ي هدربارپژوهشي را  ،و ميتروف

 و انجـام دادنـد   -پژوهشي تحصيلات خود بودند ي هي در مرحلكه همگ -هاي امريكاي دانشگاهدانشجويان دكترا
بـيش از ضـدهنجارهاي   ) مورد تأكيـد مـرتن  (هاي علم يل به هنجارهاي امريكا تمادر دانشگاه براساس تحقيق آنها

گـرايش  ) خـارجي (در مقام مقايسه با دانشجويان غيربومي ) امريكايي(دانشجويان دكتراي بومي ضمناً  .علم است
  3.به هنجارهاي علم دارندبيشتري 

بـا الهـام از نظريـه سـوگيري     ) 1380(محمـود قاضـي طباطبـايي و ابـوعلي ودادهيـر      دكتـر   آقايان ،اما در ايران
اندرسون و همكارانش را در زمينه آكادميك متفاوت ايران مـورد   ي ههنجاري رابرت مرتن و يان ميتروف، مطالع
نفـر از دانشـجويان    372ايـن مطالعـه بـه روش پيمايشـي و در ميـان      . ندابررسي مجدد و بازنگري تجربي قرار داده

هاي منتخب كشـور  شناسي و مهندسي عمران دانشگاهشناسي، شيمي، جامعهتحصيلات تكميلي چهار رشته زيست
نوســان يــا دوگــونگي «دهــد كــه دانشــجويان تحصــيلات تكميلــي كشــور دچــار  نشــان مــي و انجــام شــده اســت

هـا،  شـان در دپارتمـان  در رفتار واقعـي  ادان نيز اين بررسي همچنين مؤيد آن است كه است. ندهست 4»شناختي جامعه
بيشـتر بـه    ،هاي ايران و در ارتباط با دانشجويان و همـين طـور در ارتبـاط بـا همكـاران خـود      ها و دانشگاهدانشكده

  5.ضدهنجارهاي علم پايبند و وفادار هستند تا هنجارهاي علم
                                                 

1. Melissa S. Anderson   
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ادبيات و علوم انساني  ي هنشري .هاي دانشگاهيجاري و اخلاقي در پژوهشسوگيري هن) 1380( قاضي طباطبايي، محمود و ودادهير، ابوعلي .5
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گري علمي در ايران، وضـعيتي   از يك تحقيق كيفي نتيجه گرفته است كه  اخلاقيات حرفه )1385( فراستخواه
هــاي موجــود فرهنــگ دانشــگاهي و فرهنــگ اجتمــاعي علمــي در كشــور بــراي اخــلاق  انگيــز دارد، زمينــه بحــث
ياددهي، هاي مطلوب  جاي فعاليت برخي از مدرسين براي ارضاي دانشجويان به. آميز است گري علمي مسأله حرفه

اي ميان مـدير، اسـتاد و دانشـجو در دانشـگاه      همچنين معمولاً تفاهم نانوشته. گيرند كار مي ترفندهاي ديگري را به
هـايي   زمينه. كند  طور مداوم، فرهنگ و ساختار مناسب خود را بازتوليد مي گيرد و به براي تقليل كيفيت شكل مي

ــه  ــه  از انحصــارطلبي و جرگ ــي و نخب ــي در گراي ــروه  گراي ــه  درون برخــي گ ــاي آموزشــي ب ــي  ه ــود م ــد  وج . آي
اي از  مشاركت جدي ندارنـد كـه نشـانه    ،هاي علمي انجمنتهاي داوطلبانه و غيرانتفاعي  آموختگان در فعالي دانش

 1...صنفي در جامعه است و -اي ضعف  اخلاقيات حرفه

نمونه در سايت آقـاي دكتـر محمـدجواد    اين  .شود اي ديگر  از  خلقيات  ميان نسلي در دانشگاه نقل مي نمونه 
اي ميان سه نسـل دانشـگاهي    به صورت مناظره -عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران -يگانه

بـه اعضـاي هيـأت    ) نسـل اول (اسـتادان قـديمي   . نـد ا در اين مناظره سه نسل قابل تفكيك .شود برگزار ملاحظه مي
گيرند، دانشـجويان   دهند، مباحث را جدي نمي ند كه اينها خوب درسي نميگير خرده مي) نسل دوم(علمي جديد

اعضـاي هيـأت   . ترسـند و چيزهـايي از ايـن قبيـل     كنند، يا از آنهامي كنند، آنها را رعايت مي را خوب ارزيابي نمي
حظـات   در اين سايت  به ايـن نـوع ملا   -اش خود آقاي دكتر جوادي يگانه است كه نمونه -علمي جوانِ نسل دوم

بـه هـردو    ،كساني هم از دانشجويان به عنوان نسل سـوم . دهند استادها وپروفسورهاي مسنّ و نسل اول، جواب مي
عنوان  استادان پير، استادهاي جوان، و دانشجوياني كه به يعني(سه نسل ، بدين ترتيب .اند نسل استادان  جواب داده
  :شود هاي آنان عيناً نقل مي ديدگاه. در اين مناظره حضور دارند) نسل سوم مطرح هستند

آنهـا    و نارضايتي) نسل اول(در واكنش به انتقادهاي استادهاي پير) نسل دوم(اعضاي هيأت علمي جديدي  هنمايند
  : نويسد از رفتار و عملكرد علمي نسل دوم مي

انـد؟ كـدام    ر آمـده هاي ترسـو تـا ديـروز كجـا بودنـد؟ در چـه سـاختاري بـه بـا          يكي پيدا نشد بپرسد كه اين آدم«
ساختارها چنين افرادي بار آورده است؟ آيا ترسويي جزء مـاهوي ايـن افـراد اسـت و آنهـا از مـادر ترسـو زاييـده         

ها درس خواندند؟ زيـر دسـت    اند؟ اين ترسوها كجا بزرگ شدند؟ در كدام دانشگاه اند يا نه، بعداً چنين شده شده
شـايد پـدران   . و است، و من قبول دارم نسل ما نسل ترسويي استكدام اساتيد درس خواندند؟ آري اين نسل ترس

شجاعت، زيـر بـار زور   (ها را  متون ديني ما همين. ما شجاعت و زير بار زور نرفتن و نترس بودن را به ما نياموختند

                                                 
سال اول، زمستان 1 ي هشمار ،ي اخلاق در علوم و فناوري فصلنامه. اخلاق علمي و تضمين كيفيت آموزش عالي )1385( مقصود فراستخواه، .1

1385. 



 

ستد و شـير  اين نسل سر چه چيزي بايد باي )چون(گونه از آب در نيامديم، چرا؟  به ما آموخته، ولي آن...) نرفتن، و
باشد؟ كافي است كه حداقل براي زنده ماندن و بقاي سر، زبان سرخ نداشته باشد، اساساً بـراي چـه چيـزي و سـر     

هـايش خوانـده اسـت كـه سـر آن بخواهـد بايسـتد و از زنـده مانـدن           كدام چيز بايستد؟ كجاي زندگيش با ارزش
انقـلاب  « جـاي  د، و اين افـراد خيلـي هنـر كننـد بـه     گذر زندگي در اين ساختار عمدتاً به بيگانگي مي... درگذرد؟ 

برنـد تـا در آن، جـايي بـراي زدودن ايـن       كه براي نسل جديد از ارزش افتاده است به خلوت خود پنـاه مـي  » بازي
  » .بيگانگي بيابند

  :دهد كند و چنين ادامه مي در ادامه به زندگي اين نسل اشاره مي نسل دومي  هنمايندي  هنويسند
گفت مستي زان سـبب افتـان و خيـزان    «. شان بوسي بسته است نه به شايستگي استادهاي جوان به دست زندگي اين

كند به استادان با سابقه كه اينها را از نظـر   سپس خطاب مي. »گفت جرم راه رفتن نيست ره هموار نيست/ روي  مي
عـدالتي در جامعـه و در همـان     بـي  اين شيران كهن كجايند؟ وقتي اين همه«: كنند ومي نويسد ترسويي ملامت مي

شـان معلـوم؛ ايـن شـيران كهـن       هـا كـه ترسـويند و حسـاب     اند؟ نـو رسـيده   رود در كدام بيشه آرميده دانشكده مي
شـان نيسـت؟    انـد كـه تـوان نعـره كشـيدن      رسد؟ آيا آن قدر پيـر شـده   شان به گوش نمي كجايند؟ چرا صداي نعره

دادوست، ساختاري كـه افـراد را گـدا و فقيـر و بنـده و چـاكر، دوسـت        ي اين افراد در اين ساختار گ زندگي همه
گفت هشياري بياب، اينجا كسي هشـيار  / گفت بايد كنم هشيار مردم مست را «. دارد، به همين ترس بستگي دارد

  . »نيست
 : ، ازسوي  نسل سوم نوشته شده و در آن آمده است1اي بعد ملاحظه

جزء نسـل سـوم هسـتم، نسـل سـومي كـه عمـدتاً دارد         ؛از نسل اساتيد جديد ام و نه من نه از نسل اساتيد كهن«
كه با فرهنـگ بـيش از هـر     -فرهنگ ما در دستان اين متوليان فرهنگ. اش كش شود؛ ترس پيش دچار نهيليسم مي
ل نس ـ. بازنـد  هـا دارنـد رنـگ مـي     ي ارزش براي نسل امروز همه. كند دارد اضمحلال پيدا مي -اند چيز ديگر بيگانه

دهد؛ آينده را تيره  امروز در اين آشفتگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد تمام اميدش را به آينده از دست مي
گرا، فرهنـگ مـا دارد در دسـت ايـن      شود و از درون خالي و پوچ معنا مي بيند؛ هر ارزشي دارد برايش بي و تار مي

جـاي تربيـت    يابـد، و بـه   ؛ اضـمحلال مـي  كنند فرمايش ميرا دارند يا فقط  نهادهايي كه از فرهنگ كمترين اطلاع
بهترين آن، بهترينان نسل مـا بـا ايـن وضـع اگـر بتواننـد       . آورد گرا و بيگانه از آب درمي نسلي فرهيخته، نسلي پوچ

ايـد، و   ها كه گفتـه  شوند نسل اساتيد جوان؛ در جواني، آرزوهاي طول و دراز و انقلابي، و در ميان سالي همين مي

                                                 
1.Comment  



 

و اين است ابوالهول نشسته بر در آينده . خواستم و چه شدم سالخوردگي نيز دچار عذاب وجدان كه آه چه مي در
  » ...نسل جوان و سرنوشت دانشگاهيان و روشنفكران ما

هـا و گفتارهـا و    تحليـل محتـواي ايـن نوشـته    . استاي از انواع موارد مشابه ديگري از خلقيات م نمونه ،اين مناظره
  . تواند ما را در فهم اخلاقيات اجتماعي موجودمان ياري برساند يشواهد، م

  انگيز شدن اخلاقيات اجتماعي  بحثي  هاذعان عمومي دربار
  كنوني ايراني  هدر جامع

هسـتند بـه    انگيز بـودن اخلاقيـات اجتمـاعي در جامعـه بعـد از انقـلاب       اي از شواهد بحث شمه ،اين چند نمونه
پايگـاه   ،يك مثال.دارند  فعان  انقلاب وجمهوري  اسلامي نيز كم وبيش  بدان اذعان ميخود مدا اي كه نوعاً گونه

مطلبي را از آقـاي  دكترمحمـدجواد يگانـه،     1387طلب است كه  در خرداد  گرايان اصلاح رسمي جمعيت اصول
  : عينا چنين آمده استدر اين مطلب . چاپ كرده بود)  كه پيشتر به سايت ايشان استناد شد(استاديار دانشگاه تهران

ايـن  . را نـام بردنـد  » ...تنبلي اجتماعي، عدم اعتماد شخصي و اجتمـاعي و «] ...رهبر انقلاب در سخنان نوروزي[
سخنان اهميت فراواني دارند، چون يكي از معدود سخناني است كـه بـه مشـكلات فرهنگـي و اخـلاق اجتمـاعي       

كننـد و   لان در هر صحبتي، شروع به انواع تعارفـات بـه مـردم مـي    اي كه مسئو هم در زمانه ايرانيان توجه دارد، آن
دولت رانتي در همه ابعاد رانتي است و مجبور است بـيش از انـدازه مراعـات مـردم را      .رسانند آنها را به عرش مي

اط نه فقط اخلاق عمومي در سطح مطلوبي قرار ندارد، بلكه علت پايين بودن بهره وري اداري، نداشتن انضب .بكند
اقتصادي و وجدان كاري، عدم رعايـت قـوانين راهنمـايي و راننـدگي، ترافيـك و عـدم اسـتفاده از وسـايل نقليـه          
عمومي، عدم مراعـات آداب شـهروندي و آداب زنـدگي شـهري، مراعـات نكـردن نوبـت، همـين اخـلاق نـازل           

ويـژه در   هاين مساله ب ـ. يان استهاي رفتاري ناپسند ايران يكي از مهمترين ويژگي» ي اجتماعيتنبل«..اجتماعي است
هـا، و در كـار اداري كارمنـدان، و در ميـزان بـالاي تماشـاي        ه درس خواندن در مـدارس و دانشـگاه  عدم تمايل ب

خواني، و در تمايل زياد به استخدام در دستگاه دولتي و عدم تمايل بـراي كسـب    جاي كتاب تلويزيون در ايران به
نـام بـين التعطيلـين، و در مـوارد      اي بـه  وجود تعطيلي فراوان سالانه، در پديدهتخصص و مهارت و كارآفريني، در 

تر از تنبلـي اجتمـاعي نباشـد،     البته در كنار آن، مسائل ديگري وجود دارد كه اگر مهم. فراوان ديگر موجود است
 -ساده آن ي يك نمونه. در رفتارهاي اجتماعي امروز ايرانيان شواهد فراوان دارد....كم اهميت تر از آن هم نيست

هاي باريـك تهـران بـه     رانندگاني است كه در ترافيك جادهسودجويي  -كه در ايام نوروز هم بيشتر مشهود است
صـف طـولاني    .روند كنند، اندكي زودتر برسند و لذا از مسير مقابل مي خواهند از هر راهي كه پيدا مي شمال، مي



 

ه اسـت و تعـداد انـدكي از راننـدگان در ابتـدا، خودخواهانـه       كننـد  يك طرف و خلوت بودن طرف مقابل وسوسه
شود  كنند و نتيجه مي كنند و ديگران هم به تقليد آنان يا براي آنكه عقب نمانند از آنها پيروي مي قانون شكني مي

از جمله (كشد و همه  ساعت طول مي 13ها كه در نهايت مسير سه چهار ساعته گاه تا  كلاف سردرگمي از ماشين
هاي خودخواهي و خودمداري در رفتار ايرانيان بسيار زيـاد اسـت    نمونه. بينند زيان مي) خود آن رانندگان سودجو
نظران مهمترين رفتار ناپسند اجتماعي است و نقطـه مقابـل آن پـذيرش قواعـد      نظر صاحب و همين خودخواهي، به

پايگاه رسـمي جمعيـت اصـولگرايان اصـلاح     : ذمأخ( ».كنند ياد مي» انضباط اجتماعي«اجتماعي است كه از آن به 
  .)11/3/1387 طلب

انگيـز شـده اسـت، حالـت شـيوع       ي ما اخلاقيات اجتماعي بحث دهد كه  احساس اينكه در جامعه اين نشان مي
سـتقل، بلكـه محافظـه كـار تـرين      دانشـگاهيان م  شود و نه تنهـا محققـان و   پيدا كرده و همه جا به نحوي مطرح مي

  .ي وحتي مسؤولان حكومت نيز بدان اذعان دارندهاي سياس جناح

  گيري نتيجه
شـود و لطمـه    ي فعال وجود نداشته باشد اخـلاق اجتمـاعي ضـعيف مـي     وقتي در يك جامعه، وفاق تعميم يافته

ي  هوفـاق تعمـيم يافت ـ  «شـناختي كلمـه،    بالد كه در آن به معنـاي جامعـه   رويد و مي تعهد در اجتماعي مي. خورد مي
  . داشته باشد وجود» فعال

ز انقـلاب  پـس ا ي  ههايي در جامع ـ هاي معناييِ حقانيت، چه واگرايي در مباحث گذشته اشاره شد كه در حوزه
دولتـي در   سـاز  صورت يك ايـدئولوژي مشـروعيت   سو اسلاميسم را به از يك دولت بعد از انقلاب،. وجود آمد به

آميـزي   هاي تشنج برابري قرار داد و تعارض آزادي و ت،پيشرف ساز مانند مليت، هاي مشروعيت ساير حوزهتضاد با 
ي  ي قضاوت رسـمي خـود را در حـوزه    را دامن زد واز سوي ديگر بنابه دعاوي ديني بودن و انقلابي بودن، حيطه

ي هـر رفتـاري از رفتارهـاي     گويا اين  اوست كه بايد درباره. اخلاق تا اندرون قلمرو خصوصي بيشينه كرده است
ي مـا   ايـن وضـع باعـث شـده اسـت كـه امـر اخـلاق در جامعـه         . قضاوت رسمي وآمرانـه داشـته باشـد   شهروندان، 

اخـلاق اجتمـاعي، سـپهر    .  جاي اخلاق اجتمـاعي نشسـته اسـت    ايدئولوژيك گشته است و نوعي اخلاق مذهبي به
اي متـداول  ه ـ آن هم نه براسـاس سـنت   -جاي آن، نوعي اخلاق سختگيرانةمذهبي وسيع وقابل انعطافي است كه به
مسـلط   -دولتـي و ايـدئولوژيك  ي  هآمران ـ بلكه در چارچوب يك روايت رسـمي و  فرهنگ  مذهبي در اين ديار،

فرهنگ اخلاقيِ جامعـه   لطمه زدن به سهم مؤثري در ،در ايران »اخلاق محتسبي« دين فقهي و دولتي و. شده است
  . و اخلاقيات اجتماعي داشته  است
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كه اگر  رسد به نوعي آگاهي شراكتي مي يك اجتماع،. و آگاهي جمعي است اخلاق، نوعي وجدان اجتماعي
اسـتعدادهاي   ي هدر اثناي زندگي اجتماعي وبـه پشـتوان   مردمان .گيرد مطلوب ميي  هبه اين قواعد رفتار بكند نتيج

كننـد،   ر پيـدا مـي  يا آن قواعد رفتار كنند، رضايت خاط گيرند كه اگر  با اين تدريجاً ياد مي فضيلت، ميل به خير و
كنند؛ بنابراين اخلاق يك حس  اجتماعي است، يك نوع وجـدان جمعـي اسـت، يـك      شوند و رشد مي بالنده مي

اي را در دست نگـه بـدارم و بـه دنبـال سـطلي       وقتي من زباله. بخش جمعي است آميز و رضايت نوع آگاهي وفاق
گويـد،   ورزم كه آن آگاهي جمعي به مـن مـي   مي واقع در يك آگاهي جمعي شراكت هباشم كه در آن بيندازم، ب

موجب افزايش كيفيت زندگي  خير است وي  هدربرگيرند  )زيبايي محيط جمعي زندگي حفظ تميزي و( اين كار
  .بخشي همراه است و پاداش دارد لذت ي  هبا تجرب شود، من مي

يـك گـروه يـا    . 2كنـد  عريف مـي ت 1، اخلاق را مبتني بر وجدان جمعيتقسيم كار اجتماعيدوركيم در كتاب  
اين وجدان جمعـي   .اخلاق استي  هوجدان جمعي برخوردارند كه سرچشم يك جماعت يا كل جامعه، از نوعي

) 1997(كانـاوو   .ريشه در وضعيت نهادهاي اجتمـاعي دارد  همانطوركه در مباحث پيشين توضيح داده شده است،
بـدين  ؛ 3دهد ميهاي زيسته تا الگوهاي رفتاري را توضيح  بهسير از تجر، در الگوهاي جامعه شناختي ودانش علمي

 ي زيسـته اسـاس جامعـه اسـت؛ مـن چـه تجربـه       ي  هتجرب ـ. هاي حسـي مـردم اسـت    ي اخلاق تجربه ترتيب كه پايه
روم،  كنم، پارك مـي  روم، معامله مي روم، به بقالي مي در اين سرزمين دارم؟ من وقتي اينجا به خيابان مي اي زيسته

نشـان   كانـاوو اي دارم؟  هـاي زيسـته   چـه تجربـه   ...و، لات و مناسباتم با ديگران، با دولـت در معام روم، مي سر كار
هـا،   از ايـن مـدل  . شـوند  ها مـي  ها و پارادايم گيري مدل بستري براي شكل ،ي پايه ههاي زيست دهد كه اين تجربه مي

هاي  5، الگوها و هنجارها و از اين نُرم آيد؛ وجود مي ها بهها و هنجار ها، نُرم آيد؛ از اين ارزش وجود مي به  4ها ارزش
  .)2نمودار( آيد وجود مي اخلاقي به
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  2نمودار
  كاناوودر مدل  هاي زيسته تا الگوهاي رفتاري سير از تجربه

  

  
 يد شـفاف بـود،  براي مثال الگوهاي رفتاري از اين نوع كه بايد دروغ نگفت يا  بايد به ديگران اعتماد كرد يا با

اين الگوهاي رفتاري مبتني بر هنجارها، و هنجارهـا مبتنـي بـر    . اجتماعي مساعدي دارندي  هزيستي  هريشه در تجرب
هـاي معنـايي وشـناختي هـم مبتنـي بـر        و پـارادايم  هـاي معنـايي و شـناختي،    ها مبتني بر پـارادايم  و ارزش ها، ارزش
مـردم ايـران در ايـن    ي  ههاي زيست تجربه توان نتيجه گرفت كه چون براساس اين مدل مي .هاي زيسته هستند  تجربه

هـا   ، پس اخلاقيات اجتماعي نيز با دشواري)و اين را در بحث پيشين توضيح داديم( انگيز شده است سه دهه بحث
آيا  ؟»راه«مشكل دارد، يا ) رهروان(پرسش اين است كه آيا مردم ايران . مشكلاتي مواجه گشته است ها و و مسأله

مردم ايران استعدادهاي اخلاقي اندكي دارند يا مشكل در نظام كلان اجتماعي و نهادها و ساختارهاي ايـن جامعـه   
  .، مايل به شقّ دوم استبيان شدههاي قبلي  طوركه در قسمت است؟ فرض بحث حاضر همان

هايتجربه
ي  زيسته

 اجتماعي

ها ومدل
هاي  پارادايم

 شناختي

  
 هنجارها

 
 ها ارزش

الگوهاي 
 رفتاري



 

  ∗، سخنران مدعوراد محمدامين قانعيهاي دكتر  ديدگاه
  مقدمه

مطرح كردنـد   »يرانيانروحيات و خلقيات ا«ي  ش و بحثي كه مرحوم مهندس بازرگان در زمينهبه نظر من اين تلا 
ز توانـد ا  مـي كـه  اسـت   1»هاي پژوهشي برنامه«يكي از معدود طور بالقوه  بهشود،  ري مييو الان هم توسط شما پيگ

 .ايـران تـاثير بگـذارد   ناسـي  ش وسوي جامعه سمتعنوان يك رويكرد بر  بهشناسي آكادميك  قلمرو جامعهاز بيرون 
شـناخت روحيـات و    و ي ايـران  شـناخت جامعـه   و شناسي ما بايد در اين زمينه كار كند كنم كه جامعه من فكر مي

نيـز در   يانديشـمندان و پژوهشـگران ايران ـ  . تواند ادامه داشته باشد ي مستمري است كه مي خلقيات ايرانيان، پروژه
احمـد اشـرف    سـال پـيش   30مـثلاً بـيش از   . اند كه بايد پيگيـري شـود   كردهچند دهه اخير مباحث مهمي را طرح 

ي نوسازي در خصـوص ايـران، امـا و اگـري را مطـرح كـرده        كتابي نوشته و مقداري در مورد كاربرد خام نظريه
هايي را مطرح كرده كه مقداري با نظريـات   ، ديدگاهخودگوناگون  آثارهاست كه آقاي كاتوزيان در  است؛ سال

 متفاوت است؛ اساتيد زيادي -يا نظريات نوسازيو نظريات ماركسيستي  ،چپ يا راست -شناسي سيك جامعهكلا
ي عمـومي صـورت    بـه كـاري كـه در حـوزه     نكـنم اگـر كـار آنـا     فكر مي. اند كار كردهدر اين عرصه، تحقيق و 

ضـمن   -اينجـا حضـور دارنـد    هايشـان در  كـه بعضـي   -مااساتيد  برخي از .گيرد پيوند بخورد، بسيار مفيد است مي
افـزايش تعامـل بـين    . ي عمومي و جامعه دارنـد  هايي هم در مورد حوزه دغدغه ،اند از دل دانشگاه برخاستهكه  اين

هم خواسـتم كـه بـه     من. باشدكشور در شناسي  جامعه راي رشد انديشهخدمتي ب دتوان مي دانشگاه و حوزه عمومي
  . اند مشاركت هر چند مختصري داشته باشم گرفته  و پي  هز كردسهم خودم در اين حركتي كه دوستان آغا

  هاي بازرگان در سازگاري ايراني انديشه
صورت روشن براي اولين بار سيد محمد علي جمالزاده در كتابي به همـين نـام مطـرح     بحث خلقيات ايرانيان را به

چنـد در  و هرن و سـياحان غربـي اسـت    تعـدادي از مستشـرقي   هـاي  آوري نظريات و نوشته اين كتاب جمع .كند مي
. شـناختي زيـادي نـدارد    اهميت تحليلـي و جامعـه   هاي دامنه داري را ايجاد كرد ولي در مجموع دوران خود بحث

او بحث را از سطح توصـيفي بـه سـطح تحليلـي     . بازرگان باشد مهندس تر در اين زمينه كار شايد اولين كار منتظم
اي مـابين   ايـم و چـه رابطـه    چـرا و چگونـه چنـين كـه هسـتيم شـده      «پرسـد كـه    يوال را م ـئدهد و اين س ـ ارتقاء مي

سـازگاري  « يـا  »ي ايرانـي  روحيـه «ي كوچـك   مقاله ،منبه نظر » سرگذشت قبلي و روحيات فعلي ما برقرار است؟

                                                 
  .ي ايشان، تكميل شده است وسيله راد كه به يي سخنان دكتر قانع متن تنقيح شده ∗

1  . Research program 



 

 اماثـر آنـدره زيگفريـد همـان اي ـ     »اه روح ملت«كتاب  ي ضميمه و درنوشت در قبل از انقلاب  كه بازرگان»ايراني
 ي روحيـات و خلقيـات ايرانـي    پـروژه  .خوب است شناختي جامعهيك كار  هاي ويژگيداراي  اي مقاله ،منتشر شد

هـاي   و نـه كنجكـاوي   ،هدف اصلاح اجتماعيبا يعني مهندس بازرگان . بودگرانه  اصلاح ي مطالعه، براي بازرگان
بـا   خواهـد  سـت كـه مـي   اشـناختي   معـه به ايـن معنـا جا   كارش هم. اين بحث را مطرح كرد نظري و علمي صرف،

تحول و «خواهد بداند كه  مي او. گيري كند دگرگوني و اصلاح را در جامعه پي استفاده از تحليل جامعه شناختي،
او » .رود و چگونـه ممكـن اسـت در جهـت مطلـوب سـير داده شـود        مان در چه مسـيري مـي   تغييرات حال و آينده

ي شناختي  نظري و پايه مبناياست منتهي براي انجام اين اصلاحات ما به  ما انجام دادن اصلاحات  گويد هدف مي
ايـن طـور نيسـت كـه مـا       .اين است كه ببينيم مردم ما چگونـه هسـتند  براي  ي نظري و شناختي نياز داريم؛ اين پايه

ايـن   بايد ابتـدا . دبدهيم، بدون اينكه بدانيم مردم ما چه جوري هستن ارايهي خودمان  اي براي جامعه بخواهيم برنامه
بـا  گيـري انتهـايي ايـن مقالـه      در بخش نتيجـه  .انديشانه است در اين جا كاري آينده كار بازرگان. را بشناسيم مردم

او در . نه براي اينكه در گذشته بمانيم ،ها را من براي ساخت آينده زدم اين حرف ،گويد مي» حالا و آينده«عنوان 
اكنون كـه تصـوير و تـأثير گذشـته تـا حـدودي بـا خطـوط         «: نويسد مي»  و آيندهحالا«با عنوان  مقاله بخش پاياني

ريـزي آينـده، فكـر و     شد ارزش دارد كه براي نقشه عيينهاي اصلاحات از اين جهت ت روشن ترسيم گرديد و پايه
اي ه ـ خـواهيم پايـه   گويـد حـالا مـي    دهـد، بعـد مـي    مـي  ارايـه يعني ابتدا تصـويري از گذشـته   » .بحث و عمل كنيم

طـرح بررسـي    بـه نظـر مـن   خـاطر ايـن اسـت كـه      بـه . سوي آينده حركت كنيم صلاحات را بريزيم و حالا بايد بها
هـاي مشخصـي    برنامه خواهد كه مي است 1»پژوهش عملي«يا  گرايانه پژوهش عمل ي روحيات ايرانيان يك برنامه

  . دهد  ارايهبراي اصلاح اجتماعي را 
كه آيا اين مقاله يك بنيان نظـري مشـخص    يكي اين وال را مطرح كرد؛ئچند س توان اين اثر مي ي براي مطالعه

 دارد و يا بحثي صرفاً ذوقي و غيرتخصصي است؟ بازرگـان در ايـن مقالـه بـراي توصـيف روحيـات ايرانـي يـك        
چـارچوب  . دهـد  صورت خطابي بحث خود را انجام نمـي  طور به و همين كند  را مطرح ميخاص چارچوب نظري 

مهنـدس  . اسـت هـا   روحيـات ايرانـي  شـناخت و تبيـين   بـراي  چارچوب نظري قابل قبولي  ،يشان، به نظر منا  نظري
گيـري روحيـات ايرانـي قايـل شـده       اش نقش زيادي براي عوامل ساختاري در شكل ارچوب نظريبازرگان در چ

ن طوري عمل كنند و ها كنار هم نشسته و تصميم گرفته باشند كه اي يعني اين طور نيست كه يك سري آدم. است
بازرگـان خيلـي بـه عوامـل سـاختاري اهميـت       . شود با موعظه و نصيحت گفت كه طـور ديگـري عمـل كننـد     مي
عنـوان   بـه شناسـي   است كه در جامعـه  اي اين همان دوگانه. كند دهد، در عين حالي كه به عامليت هم توجه مي مي

                                                 
1  . Action Research  



 

 اي قايل براي اين هر دو عامل نقش و تأثير ويژه ل گيدنزو براي مثا گيرد مورد بحث قرار مي »2عامليتو  1ساختار«
كننده روحيات ايرانيان به برنامه و كنش و كارگزاري و عامليـت   اما پس از شناسايي عوامل ساختاري تعيين .ستا 

خلقت ما چنان اسـت  . اي نيستيم اگر عظمت طبيعت بي نهايت است ما نيز بي نهايت كوچك ساده« :كند توجه مي
هرچند بر  ،به نظر بازرگان ».انتها باشيم و داراي امكانات لايتناهي و قدرت تسخير و تسلط بر طبيعت اي بي هكه ذر

تـاريخ بشـريت و تـلاش و    «رفتارها و روحيات ما عوامل ساختاري و يا به تعبير او عوامل طبيعي حاكم است ولـي  
 وجـود آوردن  بـه  ز سـدهاي اسـارت آن و  او چيزي جز در افتادن و غالـب شـدن بـر طبيعـت در خلاصـي ا      تكامل

  ».شرايط مطلوب نيست
را براي تبيين و توضيح روحيات و خلقيات ايرانـي   »سيستم اجتماعي معاش«بازرگان از لحاظ تئوريك مفهوم 

 »ي خصـال و روح شـخص و يـا ملـت     سيستم معاش و طريقه ارتـزاق مهمتـرين سـازنده   « :به نظر او .كند مطرح مي
را نيـز   »شـكل و شـرايط محـيط اجتمـاعي    «اجتماعي معاش علاوه بر سيستم معـاش و ارتـزاق    مفهوم سيستم .است

آن : گويد گيرد؛ مي عنوان يك متغير واسط و تأثيرگذار در نظر مي سيستم اجتماعي معاش را به او» .شود شامل مي
گذارنـد و نهايتـاً    تأثير مـي ي متغيرهايي كه بر همديگر  كنم، يعني مجموعه عنوان واسطه و حاصلي معرفي مي را به

ايـن سيسـتم اجتمـاعي معـاش در واقـع همـان سـاختارهاي        . دهند چيزي را به نام سيستم اجتماعي معاش شكل مي
  . حاكم بر روحيات و خلقيات ايراني است

هاي كار مهنـدس بازرگـان اسـت     كنند، و اين يكي از بداعت ها بر سيستم معاش تأكيد مي معمولاً ماركسيست
گويـد سيسـتم    دهـد؛ نمـي   گسترش مي او يك عامل شبه اقتصادي را مقداري. د در مورد آن بيشتر كار كردكه باي

ي ارتـزاق يـا    اجتماعي معـاش عـلاوه بـر سيسـتم معـاش و طريقـه       سيستم. گويد سيستم اجتماعي معاش معاش، مي
نا قرار دادن سيستم معاش ما معتقد با مب« :او ي گفته به .شود اشتغال، شكل و شرايط محيط اجتماعي را نيز شامل مي

ر سـاير عوامـل   يتـأث  ي خـود تحـت   ي ارتزاق را به نوبـه  طريقهبلكه  شويم شناسي نمي از يك عامل جامعهنحصر و م
» حاصـلي «ي  ايـن واژه  ».يمينمـا  عنوان واسط و حاصلي معرفي مـي  جغرافيايي، انساني و اجتماعي دانسته و آن را به

  . ي آنهاست همه ندو برآي لوحصميعني اينكه 
ي اينها با  اين سيستم اجتماعي معاش حاصل عوامل جغرافيايي، انساني، اجتماعي، سيستم ارتزاق، اشتغال و همه

اســت كــه البتــه  بازرگــانســازي از ســوي  ســازي و مفهــوم يــك واژه» سيســتم اجتمــاعي معــاش«. همــديگر اســت
ببينيــد نــوع . شــناختي اســت ك كــار جامعــهو البتــه ايــن كــار يــ. شــود ســازي مــوفقي هــم محســوب مــي  مفهــوم

                                                 
1. Structure 
2. Agency 



 

شناسـانه بـر ايـن     دهد كه يك نگـاه جامعـه   هايش واقعاً نشان مي اش و حتي كاربرد واژه اش، نوع نگاه سازي مفهوم
  . قضيه حاكم است

كه اين مقاله با برخي از ملاحظات دكتر شريعتي به چـاپ رسـيده    يك نكته هم براي من جالب است و آن اين
مهنـدس  . ده و تذكر داده اسـت نموشريعتي در واقع اين مقاله را ملاحظه كرده و مواردي را يادآوري يعني . است

نظريات اصـلاحي و تكميلـي    در تدوين مقاله از كند كه تأكيد مياش  آخر مقاله ي در پانويس صفحهبازرگان هم 
 نگـاه چنـد جـاي ايـن مقالـه     در . تتأثير هم نبـوده اس ـ  نگاه شريعتي بي. هم استفاده كرده است دكتر علي شريعتي
سـخن  » سر راهـي بـودن ايرانيـان    ي روحيه« ي ازيشريعتي در جا .توان مشاهده كرد روشني مي خاص شريعتي را به

عنوان چهارراه حوادث بـين شـرق و غـرب اسـت كـه بـا تحليـل         گويد كه ناشي از موقعيت جغرافيايي ايران به مي
 كـه  از جملـه ايـن   .مسير تجارت و تهاجم ديگران بودن خيلـي شـباهت دارد   بر اثر در بازرگان از سازگاري ايراني

تـا مـن    كنيد، يا چه كاري مي ،ديكن كار ميچه كسي شما بگوييد براي «: گويد ميدر جاي ديگري  دكتر شريعتي
براي دهد كه  مي اين نظر را مهندس بازرگان نيز در اثر خود، مطرح كرده و توضيح ».ديكن بگويم چگونه فكر مي

تـأثير   نـان بـر ذهـن و رفتـار و خلقيـات آ     چـي  دلال و تبليغـات  اي يـا  مثال چگونه كار يـك فـرد ورزشـكار حرفـه    
  . گذارد مي

از نظر مهندس بازرگان، سيستم اجتماعي معاش كشاورزي آن چيزي است كه روحيات و خلقيـات ايرانـي را   
بازرگان با استناد . قابل بحث و بررسي است كه ديدگاه ايشان درست است يا درست نيست، اين. شكل داده است

طـور   داند و به پيشه مي درصد جمعيت ايران را دهقان و زراعت 75 -در زمان نگارش مقاله -به آمار رسمي كشور
شـهرها تـا    ي نقشـه « از اين سيستم معاش در ايران ،به نظر او .هاي پيشين بيشتر بوده است طبيعي اين نسبت در دوره

با توجه به زندگي قشـر وسـيعي از مـردم در     ،به قول او .مردم را تحت تاثير خود قرار داده است »يساختمان دماغ
سـاختمان   تـوان گفـت   مـي  ،روي كشـاورزي بنـا شـده اسـت     شهرهاي ما نيز ي دهات و روستاها و اين كه شالوده

  . خورد مردم ايران از كشاورزي آب مي ي حيهدماغي و فكري يا رو
، گيشـلخت  منفعـل،  تحمل و بردبـاري قضا و قدري بودن، هاي اخلاقي و فكري ايرانيان چون  بازرگان ويژگي

 اينهـا را ناشـي  و امثال  گيري زمين و، وارهايي ، وازدگي و وارفتگي و ياتسليمريزي،  ديمي كار كردن، عدم برنامه
نيد افـراد ديگـر در ايـن مـورد     دا مي. داند يو وابستگي به زمين و ريزش اتفاقي باران م كشاورزيمعاش از سيستم 
هـاي اخـلاق    ي قبل، آقاي دكتر پيمان تمام خـوبي  هاي متفاوت و مختلفي دارند؛ جالب است كه در جلسه ديدگاه

دكتـر   و يـا نسـبت دادنـد؛    سياسـي شـهري  را بـه سيسـتم    عيـوب اخلاقـي  شان و  كشاورز بودن ي سابقهايراني را به 



 

توضـيح  ي قبيلگـي   فرهنگ عشيرتي و روحيه را با ايراني و اخلاقيات يفرهنگ سياس هاي منفي ويژگي القلم سريع
  . ها را بايد ببينيم هرحال اين تنوع ديدگاه به .دهد مي

تعبيـري كـه در ايـن     .نامـد  مـي  »سازگاري ايراني«انجامد كه بازرگان آن را  ها به چيزي مي اين ويژگي بالاخره
به اين  !هاست ما ايراني» پفيوزي« يران در نشيب و فراز تاريخ اين كشوربقاي ابرد اين است كه سرّ  كار مي مقاله به

. اي، در مقابل هر تهاجم جديدي، ما سازگاري بـه خـرج داديـم    دليل كه در مقابل هر حركتي، در مقابل هر حمله
هاي  ر برههاش آمد همه شدند اسكندر؛ و د ها را گذاشتيم چنگيز و تيمور؛ اسكندر قبل ي بچه مغول آمد، اسم همه

ما اهل نبرد و كوشـش بـراي   « :هاي او را بر خود گذاشتيم مختلف هر كسي از راه رسيد ما اسم و صفت و ويژگي
هـاي بيگانـه    نه و با فرهنـگ هاي بيگا رقابت و مسابقه با ديگران و اهل جنگيدن و جان كندن در كشمكش با مليت

 ضمن خم شـدن در برابـر  «سازگاري باعث شده كه ايرانيان روحيه » .دهيم تقليد و سازگاري را ترجيح مي .نيستيم
كرده و بالاخره هضم و جـذبش   هاي خود را بر او تزريق مي فرهنگ و فساد ،ساخته دشمن، آن را رام و راضي مي

نامـد و بـه نقـل از     مـي  »انجـذاب دشـمن  «فسـور بـرگ   وبازرگان اين استعداد اخير را به نقل از پر» .نموده است مي
قـدرت  اسـتعداد و  ايـن   برخـورد بازرگـان بـا   . دانـد  مي »هاي تحرك روح يك ملت نشانه«تي آن را از منتسكيو ح

اسـت كـه او در    اين روحيه چيز شگفتي. آميز و دوگانه است رخوردي ابهامب يا سازگاري ايراني انجذاب فرهنگي
اصـالتي   ؛ و خصوصـيتي اسـت  واقعيتـي  ؛ خواهم بگويم بد است يا خوب اسـت  نمي« :ماند خوب يا بد بودن آن مي

اينكه يـك   »!چيز عجيبي است... ي است كه فرقي با فنا ندارديبقا ؛امتيازي است در برابر ابتكار ؛است ضد اصالت
فرهنگ، توانايي اين را داشته باشد كه چيزهايي را در خودش جذب كند و مردم هم يك حالت سازگاري داشته 

  .ي جالب توجهي است اين سازگاري ايراني، مقوله خلاصه. باشند و خيلي چيزها را بپذيرند
عنوان يـك نقطـه اميـد     را به ها و نيز امكان دگرگوني در آن ساختارهابازرگان خود ديگر اينكه جالب ي  نكته

كـه ببينـيم بـراي تغييـر در آينـده       يعني ساختار مهم اسـت بـراي ايـن    .كند طرح ميو اصلاح اجتماعي مبراي تغيير 
گرهاي اجتماعي  گيرد و بعد كنش هايي را از تغيير ساختارها سراغ مي مهندس بازرگان نشانه. كردشود  كار مي چه

او در . كنـد  ي اميد را مطـرح مـي   اين ساختارها، عمل كنند؛ يك نقطه كند كه در راستاي دگرگوني را دعوت مي
رتزاق و لوازم زنـدگي از جملـه   گويد دگرگون شدن شرايط ا مي »آيا بارقه اميدي نيست؟«وال كه ئپاسخ به اين س

همـان عامـل حيـاتي     .دهـد  ما ميه ب هايي را براي اصلاح اميدواري ورود صنعت و تجارت و مشاغل فكري و فني،
زندگي در شرايط كار و رقابت و اتكاء به نفـس و   ما را براي، تواند با تغيير خود ارتزاق كه ما را آنچنان كرده مي

كه از ظرفيت معايب براي تبديل شـدن بـه عامـل جهـش      ي قابل توجه ديگر اين نكته .دآماده ساز...برنامه ريزي و 
ي  مثابـه  ي ايراني، عيب دارد ولي ممكن است از آن حتي بـه  اين روحيه !اين هم چيز عجيبي است. گويد سخن مي



 

مسـائل و  توجـه صـحيح بـه     كـه داريـم  » قدرت اكتساب و انطبـاقي «هوش سرشار و  با« :عامل جهش استفاده كرد
عامـل جهـش قـوي و سـازنده بـزرگ      ... ي و اقدامات اصلاحييجو مواريث و معايب ملي و اتخاذ تصميم به چاره

نظر  به .داند سر راه بودگي را هم عامل انحطاط و هم عامل ترقي ملي مي ي روحيه شريعتي هماز قضا » .خواهد بود
سـوي   ويـژه بـه   و بـه ود امروز اگر مقداري تربيت شود اگر روزي خيلي عيب ب» سازگاري ايراني«اين عامل من نيز 

براي خروج از تنگناهاي كنوني ضـروري و سـودمند    هاي اجتماعي و سياسي ما معطوف شود حتي مناسبات گروه
  .مقداري سازگاري است، و توافق نياز به سازگاري دارد در سطح ملي ي رسيدن به توافق لازمه چون است؛

  نقد تئوري توطئه جديد
توانيم علـل   به اين معنا كه نمي ،را قبول ندارد طرفه بين سياست و فرهنگ يك ي رابطهبازرگان ته ديگر اين كه نك

مـا   .ربوط به دستگاه سياسي جستجو كنـيم در عوامل م انحطاط فرهنگي و روحيات و خلقيات منفي مردم را صرفاً
خـواهيم رفتـار دسـتگاه سياسـي را هـم توضـيح        مـي خواهيم با اين قضيه فرهنگ مردم را تبيين بكنيم؛ ما  فقط نمي
فرهنـگ و  هـر دو قلمـروي   هاي هنجاري و رفتـاري حـاكم بـر     معناي ويژگي روحيات و خلقيات ايراني به. بدهيم

گويـد سياسـت باعـث شـده فرهنـگ       ميكه  هاي بسيار رايج و مقبول اين است يك دسته از تحليل. سياست است
برخـي افـراد   . گيـرد  قـرار نمـي   ي مهنـدس بازرگـان   چارچوب نظريـه  در ها ليتحلگونه  اين !طوري شود ايراني اين

كه جامعه استبدادي اسـت، ايـن    د علت آننگوي دهند و مي ي ايران را به استبداد نسبت مي ي مشكلات جامعه كليه
  . همين علت، فرهنگ مردم نيز استبدادي شده است كند، و به است كه دولت استبدادي رفتار مي

ني در بين نويسندگان ايراني در الگـوي زيـر نمايـان    اي روحيات و خلقيات اير ي بررسي رابطه ترين شيوه ايجر
  : شود مي

   )متغير وابسته(روحيات و خلقيات   ←  )متغير مستقل(حكومت            
، گويـا سياسـت، اخـلاق نيسـت و اخـلاق     . اين الگو بر مبناي تمايز بين سياست و اخـلاق شـكل گرفتـه اسـت    

  در اين برداشت،. شود ناديده گرفته مي 2و سياست اخلاق 1و بدين ترتيب دو مفهوم اخلاق سياسي. سياست نيست
 ي در گسـتره  »روحيات و خلقيات ايرانـي «اين رويكرد خود بر مبناي . سياست متمركز است و نه منتشر و پراكنده

  : ندهستبرخوردار هاي زير  تاريخي آن شكل گرفته است كه در آن افراد از ويژگي
  از خودبيگانگي   -
 قدرتي  احساس بي  -

                                                 
1. Ethics of politics  
2. Politics of ethics  



 

 نفي عامليت فردي و گروهي و تأكيد بر ساختارها   -

 بيني و ثنويت  دوگانه  -

 خويش  ي هميل به تبرئ  -

 خشونت تحليلي و مفهومي   -

. كند بازسازي مي ي جديد تئوري توطئه استبدادي از سوي ديگر اين الگو تئوري توطئه استعماري را در گونه
دار همـراه   با نـوعي تبيـين دوري هرچنـد فاصـله    . دهد مي ارايهمند  گريزد، توضيحات غيرنظام پردازي مي از مفهوم

. افتـد  دهد و بنابراين گاه به دام امتنـاع مـي   ي راهبردي است زيرا امكان حل مسأله را به دست نمي فاقد جنبه. است
قضـاياي كلـي دربـاب دولـت و     . كنـد  قالب اصطلاحات مفهومي بازسازي ميهاي ناشي از نارضايتي را در  دشنام
دهـد و بـدين ترتيـب     هـاي منسـجم وغيرمتمـايز توضـيح مـي      ي كليـت  مثابـه  دولت و ملت را به. دهد مي ارايهملت 

ا ايـن رويكرده ـ . كنـد  تبـديل مـي   -اولاً ذات و دوماً كلي -هاي كلي هاي سيال و متكثر و متمايز را به ذات واقعيت
  .برخوردار است »شناسي شرق«شود و از همان نقاط ضعف  مانع گشودن جعبه سياه روحيات و خلقيات ايراني مي

ي  كننـده هـم هسـت؛ چـون همـه      كنـد و تبرئـه   ، مقداري خيال آدم را راحـت مـي  بخش است آرامش اين رويكرد
از خيلـي قـالبي   هـم  هـايش   تحليل ؛است قويهم اش  ايدئولوژيك ي نبه؛ جاندازد گردن ديگران ميبه  را تقصيرها

تـر گفتـه شـده اسـت؛      ها چيزي جز فحـش نيسـت، فقـط يـك خـرده قشـنگ       برخي از اين تحليل. آيد آب در مي
اش است، به سيسـتمي كـه دارد    آدم بنشيند و به سيستمي كه مخالف. بخش است بخش و لذت هايي آرامش فحش

دولت استبدادي  ي مشكلات،   ي همه د و بگويد ريشهكند، يك سري چيزهايي را نسبت بده محدوديت ايجاد مي
برخي . هاي خوبي است  مواردي كه آقاي دكتر فراستخواه بيان كردند واقعاً نمونه. اينها را بايد بررسي كنيم. است

شان گفتنـد، جـز يـك سـري فحـش       شناسي همان چيزي كه از قول آن استاد جامعه. هاي علمي بود از آنها، فحش
ساز، چاكرساز، ترسو، تو ترسو بودي كه ما ترسو شـديم،   نبود، گداپروري، گدا دوست، فقير، بندهچيزي ديگري 

ها بنيان ندارد، بيشتر  اينها خيلي جالب است؛ متأسفانه ديالوگ استادان دانشگاه ما هم ضعيف است؛ اين حرف... و
گنـاه   كننده هستند؛ تو محكـومي، مـن بـي    ي تبرئهيها تحليل. خاطر اين است كه خودمان را مقداري ارضاء كنيم به

هـا جلـو    توانيد تفكرتـان را بـا ايـن تحليـل     دهد؛ يعني شما نمي ها، امكان بازانديشي هم نمي اين تيپ تحليل. هستم
  .كند دهد، يك مقدار ويران مي ببريد؛ راهبرد هم به شما نمي
نظر من مشكل در بحث ارتبـاط ميـان    هدر حالي كه ب. ها اين است كه به ذات نظر دارد يك ويژگي اين تحليل
ولـي وقتـي    ؛ها را بايد نـابود كنـيم   خوب ذات ،ها اشكال دارند گوييد ذات وقتي شما مي. فرهنگ و سياست است

ديدگاهي كه ما در انقلاب داشتيم ايـن بـود كـه    . ها را اصلاح كرد ها اشكال دارند، طبيعتاً بايد رابطه بگوييد رابطه



 

اصـلاً گمـان ايـن    . شـود  پايش را از ايران بيرون بگذارد، همه چيز درست مي وود ربر ناكه كرديم اگر شا فكر مي
گوييـد   شـما مـي   .بـرد  ها را اصلاح كرد، و اين، كار مي هايي وجود دارد و بايد اين رابطه نبود كه يك سري رابطه
د چيزي جز بد اخلاقـي اسـت؟   انجامد؛ مگر استبداد خودش بداخلاقي نيست؟ مگر استبدا استبداد به بداخلاقي مي

بيند، در  را در حكومت هم مي و ديمي كاركردن و استبداد به راي اما نگاه و رويكرد مهندس بازرگان، شلختگي
اين كـه سياسـت و قـدرت خيلـي     . كرد و مردم هم ديمي شدند بيند؛ نه اينكه حكومت ديمي كار مي مردم هم مي

ولي يك نگاه يك سويه به قضيه كردن و عامل قـدرت و سياسـت   . برمخواهم زير سئوال ب مؤثر هستند را من نمي
هـاي   نشين هـم هسـتيم و معمـولاً گـروه     مخصوصاً كه ما حاشيه. رسد نظر نمي را مقصر همه چيز دانستن، درست به

و ايـن،  . نـد كن مـي  وجـو  سـت جكنند، يعني مقصر را در بيـرون از خودشـان    هايي مي نشين يك چنين تحليل حاشيه
  . بخش قضيه است ي آرامش جنبههمان 

تا كي بگوييم استعمار . را مقصر بدانيم عمارو گفتند تا كي بايد است آمدند زيباكلام تاجمالزاده  ازالبته كساني 
و بعـد تئـوري توطئـه را نقـد كردنـد و كنـار       . عنوان عامل خارجي، مقصر اصلي است؛ ما خودمان هم مقصـريم  به

كـرد؛ يعنـي    مـي جاي استعمار، اسـتبداد را مطـرح    وري توطئه جديد پيدا شد كه بهيك تئ اما پس از آن. گذاشتند
كند كـه   چه فرقي مي د ولينداشت هاي خود زيادي هم براي تحليل خب قرائن ؛همه چيز را به استبداد نسبت دادند

از ديـدگاه  تـه كـه   توطئه جديدي شكل گرفتئوري هرحال  به. شما همه چيز را به استعمار نسبت دهيد يا به استبداد
  . شناختي يك سري اشكالات دارد حليل جامعهت

جـا مـورد نقـد     البته كه بايد رفتار دولـت را جابـه  . توانيم تحليل سياسي بكنيم اين به معناي آن نيست كه ما نمي
ك بگـوييم آقـا اگـر مـدر    . اش را نشـان داد  قرار داد و از رفتار دولت، ايراد گرفت و پيامدهاي اقدامات نادرسـت 

گونـه   ولي بايد ديد كه هدف از ايـن . شود يك چنين كاري كرد شوند؛ مي اعتماد مي د مردم بيشو دكترا جعل مي
آيـا كارمـان مبـارزه سياسـي كوتـاه مـدت اسـت، يـا         . دهيم مي انجامچيست و ما با چه هدفي اين كار را ها  تحليل

 را اقتضـا  خاصـي هـاي نظـري    ابزارها و بنيـان د نوانت شان مي تر است؟ اينها هر كدام سازي بلند مدت كارمان انديشه
خـواهم يـك ديـد     مـن مـي  ! گنـاه هسـتند؛ نـه    كه استعمار و استبداد بـي  نه اين .ندنمايعمل معيني ي  شيوه و بهكنند 

  . تر را مطرح كنم شناختي بلندمدت جامعه
ا هستند؛ چه چيزي باعث هاي خود م مسئولان كه دوست اين خيلي ازي قبل فرمودند كه  آقاي مظفر در جلسه

دهد؛ اينها بـا مـا    شود كه يك چنين اتفاقاتي در حكومت رخ مي شوند؟ چه عللي موجب مي شد كه آنها اين طور  
ج ي ـقول خودش اين طـرز تعليـل را   بازرگان به .والي است كه ما بايد پاسخ دهيمئاين س.نزديك بودند به ما بودند،

عيـب را در   هـا  ها يا شكسـت  حركتي براي توجيه بي«ها  اين دهد؛ نتقاد قرار ميرا مورد ا »روشنفكران مبارز«در بين 
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ها ممكن است بتوانند  گونه تجزيه و تحليل اين ،به نظر بازرگان ؛»دانند نداشتن رهبري يا بد عمل كردن رهبرها مي
حـل نهـايي    و راه گـوي مسـئله باشـند ولـي مـا را بـه عامـل واقعـي         علت و معلولي جواب ي اول رابطه ي در مرحله

جوشـند؟ او   افتنـد و از خـود مـردم و محـيط نمـي      رهبران خوب مگر از آسـمان مـي   ،به تعبير بازرگان .رسانند نمي
  . داند مي »بت و اسارت تراشيدنيمحمل براي مص«ها را نوعي  گونه تحليل اين

  ايراني  روحيات و خلقيات تغيير تيپ كلاسيك
كه اين تيپ كلاسيك روحيـات و خلقيـات ايرانـي كـه در آثـار       استاين  مطرح كرد توان ميسئوال ديگري كه 

طـور   گونـه و آن  گردد كـه ايرانيـان ايـن هسـتند و ايـن      شود و تأكيد مي زاده و بازرگان و ديگران مطرح مي جمال
 سـال از  50هستند، آيا اين تيپ كلاسيك در شرايط كنوني هنوز وجود دارد يا دچار تغيير شـده اسـت؟ بـالاخره    

گران انقلاب چه بوده اسـت؛   مهم نيست كه نيت كنش. ها گذشته و انقلابي هم رخ داده است بعضي از اين حرف
هايي  آيا ويژگي. كنند دهند و دگرگون مي ها يك سري پيامدهايي دارند و خيلي چيزها را تغيير مي هميشه انقلاب

چه عوامـل سـاختاري بـه    در صورت تغييركه  اين و سئوال بعدي اند يا خير؟ تيپ كلاسيك ايراني دچار تغيير شده
ي ايرانـي در شـرايط    خـواهيم ببينـيم بحـران جامعـه     از اين بحث كه عبور كنيم مـي  اين دگرگوني انجاميده است؟

تيپ كلاسيك دچار تغيير شده است، يعني ما با به نظر من ام را عرض كنم كه  فرضيه جا كنوني چيست؟ من همين
. كنـد  بيـين ي مـا ت  تواند رفتار امـروز مـردم را در جامعـه    آن تيپ كلاسيك نمي. هستيم تيپ جديد ديگري مواجه

آن مشـكل  ديگر آل است و ما  رو هستيم به اين معنا نيست كه اين تيپ، يك تيپ ايده كه با تيپ جديدي روبه اين
فتـاري مـا هنـوز وجـود     بقاياي فرهنگي و تاريخي بسياري از مشكلات اخلاقـي و ر  !نداريم؛ چراپيشين را اخلاقي 

 يددت اخلاقـي متع ـ مشـكلا  مـا . هاي اخلاقي جديد نيز بـه آن افـزوده شـده اسـت     ييدارند و حتي برخي از نارسا
اما نوع اين بحران متفاوت است، و به همـين  . فرهنگي و اخلاقي مواجه استبحران با يك ي ايراني  داريم، جامعه

بحث بعدي هم اين است كه حالا . ايراني دارد، متفاوت است ترتيب، پيامدهايي كه در سطح خلقيات و روحيات
  . بيني كرد پيش ي فرهنگ و سياست ايران شود براي آينده چه سناريوهايي را مي

كند يا شورش، و به همـين   يا اطاعت مي. ندارد  حالت ميانه ،كند يا شورش تيپ كلاسيك، يا اطاعت مطلق مي
هايي است كه در مباحث مربوط بـه تيـپ    اينها بحث. شود يا استبداد مي دليل است كه كشور يا دچار هرج و مرج

دولت و ملـت،  بين  تضاد تاريخيفضاي  در رفتار سياسي مردم ،بر اساس توضيح كاتوزيان .كلاسيك آمده است 
روح ايرانـي  دوگـانگي   -به قول بازرگـان  -هاي تيپ كلاسيك از ديگر ويژگي. كند به اين صورت شكل پيدا مي

چيزي باور داريـد ولـي بـه آن عمـل      ؛ شما به»عمل نكردن«و » باور داشتن«يا . استجمع بين ديانت و معصيت در 



 

هـايي دارنـد كـه     هـا يـك رنـدي    اش از بين رفته است؛ هنوز هـم ايرانـي   خواهم بگويم اينها همه من نمي. كنيد نمي
مـا هنـوز بقايـايي از تيـپ     . كننـد  مـع مـي  بـين ديانـت و معصـيت را ج   و اي بين باور داشتن و عمل نكـردن   گونه به

: زنـده بـاد مصـدق، و عصـر    : صـبح (دورويي و تظاهر، تملق، و تفاوت بين رفتار صبح و شب : كلاسيك را داريم
 ؛بينـيم  ما هنـوز مـي   -دهند كه بيشتر به تيپ كلاسيك ايراني نسبت مي -يك چنين رفتارهايي را). مرگ بر مصدق
يـك نـوع رفتـار جديـد آمـده       و ها، امروز ديگر اين تيپي نيست، تغيير پيدا كرده انيرفتار اغلب اير ،اما به نظر من

ريشه كـن شـده   ... طور نيست كه تمام آن خلقيات پيشين از بين رفته باشد و دورويي و دوگانگي و البته اين. است
تـوان در درون پـارادايم    نمي ؛ و ديگري ما ديگر اين تيپي نيست  ساز در جامعه الب مسئلهغباشد، نه، ولي پارادايم 

بـر مبنـاي سـوء     هـايي كـه   و تحليـل مشـكلات اخلاقـي كنـوني را توضـيح داد      »خلقيات و روحيات ايرانـي «سابق 
 شـود و  هايي مي خواهد وضعيت پساانقلابي را تبيين كند در بسياري از موارد دچار كاستي ميما  رفتارهاي تاريخي

طـوري اسـت    عمل نكردن؛ اين در ذهن مـا ايـن   ي باور داشتن به اضافه  ايمپاراد ،براي مثال. آيد مياز آب در غلط
 ،گـوييم  مـي  -آنان موافق هم نباشـيم  اگر با  -را تحليل كنيمو صاحبان قدرت  مسئولين خواهيم رفتار كه وقتي مي

پـارادايمي  اين سخنان در يك چنـين  . ندنك د تظاهر ميندار !دنگوي د، من مسلمان هستم، دروغ مينگوي كه مي اين
ام كـه برخـي قسـم     من ديـده . توانيم بپذيريم كسي دين و ايمان داشته باشد ولي مثل ما فكر نكند ما نمي. قرار دارد

كـه ديـن و    يـد گويم شما فـرض كن  ميمن  !كنند و تظاهر مي دين و ايمان ندارند ها  ايناللهوگويند  ميو خورند  مي
ولـي چنـين    !حالا ايـن فـرد قابـل نقـد اسـت، نقـدش بكـن       . گر استشان يك طور دي ايمان دارند اما دين و ايمان

كسـاني كـه در    .سازي هويت ديگـري بپـردازيم   جاي ارزيابي و نقد مسائل به ويران بهشود كه  پارادايمي باعث مي
ي كشـيده كـه در ايمـان و صـداقت     يجـا  دانند و كار به دين و ايمان مي راس قدرت هستند هم مخالفين خود را بي

تـر و   خـالص  توانند تصور كنند كه ممكن است كساني از آنان آنان نمي .كنند ترديد مي ديني خودشان هممراجع 
  .تر باشند و در عين حال از نظر سياسي متفاوت با آنان و به اصطلاح دگرانديش باشند صادق

 رشد جامعه طبقاتي و تكثر سيستم اجتماعي معاش
و تا انقلاب اسلامي بـا ابهـام بيشـتر در فضـاي       تر، صورت روشن روطه بهروحيات و خلقيات ايرانيان تا انقلاب مش 

خـوبي   ي تاريخ و سياسـت در ايـران بـه    عنوان نظريه تضاد دولت و ملت به. شد تعارض بين دولت و ملت تعيين مي
بگـان  ي تضـاد بـين نخ   تـوان نظريـه   ي كاتوزيان مـي  بر نظريه. بندي شده است ي همايون كاتوزيان صورت وسيله به

ي ايران را افزود كه به بهترين وجه در تضاد اخلاق درويشـان و سـيرت    فرهنگي و نخبگان سياسي در دوران ميانه
منفعـل وجـود داشـت كـه      ي صـورت يـك ابـژه    ملـت بـه    ي تاريخي ايران، در گستره. استپادشاهان قابل مطالعه 



 

در . كرد ولي از وحدت خـود، آگـاهي نداشـت    صورت واكنشي و انفعالي در مقابل استبداد دولتي مقاومت مي به
عنوان يك هستار فعال بروز پيدا كرد كه در عـين حـال و    ملت به) 1357و  1356هاي  سال(فرايند انقلاب اسلامي 

اين كليت چيزي نبود كه در فرايندهاي آگاهي ملـي و توسـط ملـت    . بنا به دلايل تاريخي از كليت برخوردار بود
بـا توجـه بـه اينكـه كليـت مـردم از فعاليـت آنـان         . به علل تاريخي بر ملت تحميل شده بـود برساخته شود بلكه بنا 

منـابع   .عنوان يك سوژه برنخاسته بود با رخدادهاي دوران پساانقلابي كـم كـم ايـن كليـت درهـم شكسـته شـد        به
بعـد  . هسـتند  دولـت  ي كه تحت سيطرهكنند  توصيف مي »ملت منفعلي«عنوان  كلاسيك، مردم ايران را بهمختلف 

كننـد   هـا تـلاش مـي    شـود همـين   پـا مـي   شود، و چون هرج و مرج بـه  پا مي اگر دولت ضعيف شود، هرج و مرج به
ايـن موجوديـت منفعـل     .كننـد  منفعل هستند، ولي يك جاهايي هم شلوغ مي. سر كار بياورند يديكتاتوري جديد

اصـالت   سياسـي و اقتصـادي   ي افـراد از حيـث  هـا دهـد؛ تمايز  دون تمايز را تشكيل ميدر برابر دولت يك كليت ب
دولت از طريق دادن عناوين و القاب و سمت و تيـول و حـق انتفـاع از آب و زمـين جعـل       ي وسيله ندارند چون به

طبقـه ولـي    جامعـه كلاسـيك ايرانـي يـك جامعـه نـه بـي        .ندهستاند و هر لحظه با خواست قدرت قابل سلب  شده
قلاب مشروطيت و با سلب اختيارات شاه در بخشيدن تيول و القاب تغييـر كـرد   اين وضعيت با ان.است 1غيرطبقاتي

ولي بقاياي آن حتي در دوران پهلوي از طريق غصب زمـين و دهـات توسـط رضاشـاه و يـا عـدم امنيـت سـرمايه         
اي كه مشاركت نزديكان  پهلوي دوم تنها سرمايه ي در دوره .ادامه داشت توسط مداخلات خانواده محمدرضاشاه
 ،بـراي مثـال   .كننـد  سـنگي مـي   آخـرين بقايـاي ايـن نگـرش هنـوز نيـز جـان       .شاه را داشت از امنيت برخوردار بود

هـاي علمـي هنـوز     تأبرخورداري از عناوين دانشگاهي مثل ادامه تحصيل در سطح تكميلي و يـا عضـويت در هي ـ  
دار كـرد و   ان دانشجويان را سـتاره تو ل سياسي مييو بنابراين به دلا ،عطيه است و نه حق مبتني بر صلاحيت علمي

راحتي  هاي قدرت به نزديكان به كانون ،از سوي ديگر .يا جلوي استخدام اساتيد را گرفت و آنان را كنار گذاشت
  .دگرددار شوند و از مزاياي مدارك دانشگاهي برخوردار   توانند عنوان مي

الگـوي فرهنـگ و سياسـت     رابطـه بـا مـردم،   هاي باسـتاني قـدرت در    با وجود تداوم روحيات ايراني و نگرش
در  .كنـد  هاي زيادي از سربرآوردن الگـويي جديـد حكايـت مـي     كلاسيك ايراني دچار بحران شده است و نشانه

 كلـي هسـتاري   ي مثابه علل مختلف اين ملت به سوژه كلي انقلاب كرد و بعد از مدتي بهيك  ي مثابه ملت به 1357
ولي يك چيـز   .ي اين علل بود خاص، از جمله يها انقلابي و حاكميت نگرش هاي پسا حذف. دچار فروپاشي شد

و سيسـتم   كشـاورزي داراي اقتصـاد  ي مـا   جامعـه . نـامم  مـي  2»جامعـه طبقـاتي  «ديگر هم بود كه من آن را تكوين 

                                                 
1. Classless society 
2. Class society 



 

از سـوي ديگـر سـازگاري مـردم بـا       مردم در برابـر حكومـت و   كه در آن تعارض بودخاصي  اجتماعي و سياسي
و  يـك طبقـه  تمايزات اعتبـاري خـود    ي با همه دولت و شاهمردم در برابر . داد ويژگي آن را تشكيل مي حكومت

و منافع اقتصـادي و اجتمـاعي و همـراه     متكثر شد »سيستم اجتماعي معاش«بعد از انقلاب . يك كليت واحد بودند
 به طرف جامعه طبقاتي كـه بـا قيـام    اي م جامعهحركت من معتقدم كه  .هنگي از همديگر تمايز يافتندرق فيآن علا
در  .تسريع شـده اسـت   پس از انقلابل خواسته و ناخواسته يو در دوره پهلوي كند شده بود به دلا، آغاز مشروطه
ممكـن اسـت   . اسـت  گرديـده  نام مالكيت در كشور نهادينـه  يزي بهسيستم اجتماعي معاش متكثر شده و چاين راه 

تـرين شـكل    نهـاد مالكيـت محكـم    دارم كـه  لييدلاولي من  ؛الكيت وجود داشتنهاد مهم شما بگوييد زمان شاه 
و از  ،-پيدا كرده است ي پس از انقلاب در دوره -طور مطلق هاي قبلي، و نه به البته در مقايسه با دوره -خودش را

  . سرعت پيدا كردگيري اين جامعه طبقاتي  شكل -ي سازندگي در دورهويژه  به -دوم به بعد ي دهه
قـدرت  ارتبـاط بـا   هـايي بـود كـه از     وابسته به رانت گيري سرمايه در دوران پس از انقلاب تا حد زيادي شكل

اي  مـا امـروزه جامعـه    -در هـر حـال   -ولـي . و در معناي متعارف آن آلوده با فساد نيز بود و هست آمد  ميدست  به
. زمان شاه به اين صورت وجـود نداشـت  ي مالك در  طبقه. ي مالك شكل گرفته است داريم كه در آن يك طبقه

اهميـت يـافتن سـرمايه و مالكيـت خصوصـي تاحـدي اسـت كـه دولـت نهـم           : كنم من مثالي ملموس را عرض مي
هـاي ثـروت و    كه كانون -هاي اقتصادي، تورم و افزايش قيمت مسكن را به مافياهاي اقتصادي هاي برنامه شكست

  لت در سه سال اخير با وجود در اختيار داشـتن درآمـد بـالاي نفـت،    دو. دهد نسبت مي -قدرت را در اختيار دارند
دولت نهم از روزي كـه سـر   . خود را در امان نگه دارد ،نتوانسته است از آثار تحركات نقدينگي بخش خصوصي

ي  نـژاد معتقـد اسـت كـه ايـن مافيـا همـه        آقـاي احمـدي  . نالد كار آمده از چيزي تحت عنوان مافياي اقتصادي مي
آن چه كـه دولـت نهـم را عـذاب داده، مافيـاي اقتصـادي نيسـت، يـك          در واقع .كند هاي من را خراب مي هبرنام
كنـد،   كنـد؛ كـار مـي    دار است كه در جهت حفظ موقعيت و حاكميت خودش در جامعه، عمـل مـي   ي برنامه طبقه

سياسـي  هدف آن هم توطئـه   .دهد انجام مي اقتصادي كند، و كارهايي با الگوي رفتار عقلاني جا مي نقدينگي جابه
  . بلكه حفظ منافع خود است نيست

شما مطمئن باشيد كه اگر نهـاد مالكيـت ضـعيف    . اند هاي خصوصي در كشور گسترش پيدا كرده امروز بانك
جـا كننـد    خواستند مديرعامل بانك پارسيان را جابـه  فقط در يك مورد مي. برد ها دست مي بود دولت نهم در اين

ويژه در  هاي اخير و به ي تكوين پيدا كرده و رشد يافته در سال سرمايه. رو شدند مجمع عمومي روبهكه با مقاومت 
هـر كـدام از ايـن     ؛هاي تهـران را در نظـر بگيريـد    برج. سال اخير، براي خودش هويت خاصي پيدا كرده است 20
مـردم اسـت؛ شـما     كيـت مالدر  هـا  ز آنازيـادي  ي اينها دولتي نيست، بخش  ها چقدر پول دنبالش است؟ همه برج



 

هـا در   د؟ از قضـا همـين  ن ـنام عدالت، مالكيت را از آنها سـلب كن  ه بهدهند ك كنيد كه امروز اينها اجازه مي فكر مي
در شـرايط كنـوني، اتـاق بازرگـاني حتـي تحـت مـديريت        . انـد  يسـتاده اقتصادي دولت ا ي نسنجيدهبرابر اقدامات 

وزرا را دعوت كردنـد   .كند هاي دولت مستقلانه برخورد مي بي در برابر برنامهكاران مذه دينداران سنتي و محافظه
و  -بـه هـر دليـل، خـوب يـا بـد       -حتي بخشي از روحانيتي كه طرف منـابع مـالي رفـت   . و با آنها وارد بحث شدند

بخشي از ويژه  روحانيت سنتي و به. ايستد شد، امروزه آن هم يك خرده مي... كارخانه ومزرعه و صاحب معدن و 
هاي اقتصادي پيوند خورده است، رفتـار احتيـاط آميـزي در برابـر دولـت پيشـه كـرده         آن كه به هر دليل با فعاليت

. ايسـتند  دار در اين كشور شكل گرفته كـه انـدكي مـي    يعني يك سيستم اقتصادي معاش و يك قشر سرمايه .است
اسـت كـه بتوانـد در برابـر فشـار حكومـت        ي مـالي مرفـه بـوده    نداشـتن يـك طبقـه    ،يكي از مشكلات اين كشور

امـا امـروز ايـن    . اش را در مقابل دولـت مطـرح كنـد    ايستادگي كند و از استقلالي برخوردار باشد، و بتواند حرف
  .استتا حدي كاهش يافته شكل م

و چيزي هم كه با آن  ؛جريان سازندگي كشور است ،اش در بعد رسمي ،كند چيزي كه از اين سرمايه دفاع مي
ايـن   شـعار  .گويند اش، جرياني است كه به آن فرهنگ جنگي و فرهنگ بسيجي مي در بعد رسمي ،كند مبارزه مي
  . گويد عدالت است و دولت نهم به نحوي تبلور آن شده و از زبان آن سخن مي جريان،
نـه شـدند؛   دانيد يكي از اتفاقاتي كه بعد از جنگ رخ داد ايـن بـود كـه در سـطح نهـادي، دو جريـان نهادي       مي

را در خود گرفت و براي خودشان يـك جريـان   ها  و بسيجي ها جرياني كه از دل جنگ درآمد و بخشي از سپاهي
سعيد عسـگر و  : است» سعيدين«ي آن  خيلي از افراد از جنگ درآمدند؛ يك نمونه. اجتماعي مؤثر درست كردند

هـايي ايجـاد    ردند؛ بعد از جنگ يك سري انشعابك اينها در فرآيندي با هم بودند، با هم كار مي. سعيد حجاريان
ايـن تعارضـات    ي از جمله سازندگي و جريان بسيجيجريان  ند؛شداز همديگر متمايز و نهادينه  ييها شاخه و شد

. ي ما هم ناشي از تعارض اين دو جريان اسـت  ها و مسايل جامعه بخشي زيادي از تضادها و اختلاف. نهادينه است
هـايي هسـتند كـه بـه      اينهـا آدم . دانم قشر پايين مي!) و البته نه رسمي(رسميي  نمايندهرا شور من جريان بسيجي ك

ممكن است اينها مورد سوءاسـتفاده قـرار بگيرنـد؛ ممكـن اسـت در اينهـا       . كنند نمايندگي مي را نحوي قشر پايين
اند را نيز  ي رانت اقتصادي شده دهآدمي هم پيدا شود كه فلان وضعيت مالي را داشته باشد؛ اينكه سپاه و بسيج آلو

اين جريان را قبـول دارنـد،    ،هايي هستند، كه به اين جريان نزديك هستند ، آدم دانيم؛ ولي در سطح جامعه همه مي
شود  به آن گفته مي 1سالاري و آن چيزي كه عدالت صوري عدالت هم برايشان معناي شايسته. خواهند عدالت مي
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انـد   قشر پايين جامعه. فكر بلندمدت هم نيستند »!همين الان بده بيايد«است؛ يعني  1دينيست؛ منظورشان عدالت ما
كـل پـول نفـت را بـده بخـوريم تـا       «. تـر اسـت   شـان مهـم   اندازهاي كوتاه مدت بـراي  كه از نظر فرهنگي هم چشم

اگر نقد است ولي رويكرد كاملاً قابل اين . كنند با يك چنين نگاهي به مشكلات نگاه مي» !مشكلات ما حل شود
  . ايم گويد، تحليل و ارزيابي درستي نداشته خواهد دروغ مي اين قشر كه عدالت مي بگوييم
مـام  تـا ا  كنـد  تكيـه مـي   هزاره گرايي و انتظار ظهـور  ي انديشه و ي خاصمذهببه برداشت كه جريان مزبور  اين

كنـد و ممكـن اسـت شـعار      يا تظاهر مي گويد ورد، چيزي نيست كه بگوييم دارد دروغ ميبيازمان برايش عدالت 
بحـث   در حـالي كـه  . كنـد  ي امام زمان را منتفي اعـلام مـي   آقاي گنجي مسئله. صبح و عصرش خيلي عوض شود

و  خواهيـد سـند نشـان بدهيـد     كنيد و مي نيست كه شما داريد با او بحث نظري مي استدلالي ها فقط يك بحث اين
كـه در تـه    ضـمن ايـن  . گوييـد  مـي  سخنديگر داريد با او  زبانا با يك مشكل او عدالت است؛ شم. استدلال كنيد

هرحال بـا آنهـا مشـكل     خاطر اينكه به حذف اين قشر به ؛نهفته استو طرد اجتماعي برخوردت هم نوعي خشونت 
اي  »رابطه«يك . ي است، و اين ذات بايد ويران شود»ذات«شان بكنيم؛ يك  چون مشكل داريم بايد حذف .يددار
  .چيزي بايد كنار گذاشته شود. شود اصلاحت كه بازسازي و نيس

گيـري   فروپاشي كليت ملت در برابر دولت، برخلاف گستره تاريخي ايران، در سطح رسمي خود را در شـكل 
هـاي طبقـاتي متفـاوت اسـت كـه از       معنـاي پيـدايش آگـاهي    دهد كه بـه  يجي و سازندگي نشان ميدو فرهنگ بس

در پي تداوم، تحكيم   هاي فعال يا منفعل، آگاهانه يا ناآگاهانه، برخوردارند و به شيوه روحيات و خلقيات متفاوتي
ي تاريخي ايران را با فقدان طبقات اجتماعي در  اگر گستره. ندهستطبقاتي خود  -هاي اجتماعي و گسترش هويت

گيري طبقات متفاوت  لويژه پس از جنگ با شك در دوران پس از انقلاب و به ،بتوان مشخص ساختبرابر دولت 
ي طبقـات و اقشـار اجتمـاعي صـورت گرفـت، ولـي        هرچند انقلاب با حضـور همـه  . در برابر دولت مواجه هستيم

طبقات محـروم حضـور بيشـتري در      محرومين شهري و روستايي در آن حضور مشخصي داشتند و با آغاز جنگ،
  .ها يافتند جبهه

تر در جهادسازندگي  و تحصيلكرده تر سوي برخي از اقشار شهري هاي پس از انقلاب، روح انقلابي از در سال
. دادنـد  ي بسيجي و گفتمان جنگي بروز مـي  تر آن را در جهاد واقعي يا روحيه تبلور يافت در حالي كه اقشار پايين

. دادگفتمان انقلابي به تدريج بخشي را در حاشيه قرار داد و مابقي را در دو گفتمان بسـيجي و سـازندگي سـامان    
وگو با همديگر  اين دو گفتمان كه از آبشخور مشتركي برخوردار بودند، بنا به همان دلايل، قادر به تفاهم و گفت

صـورت روشـني تبلـور پيـدا      و گفتمـان سـازندگي بـه   ) بسـيجي (ي جنگ، دو گفتمان جنگ  با پايان دوره. نبودند
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گرفت كه براي مثال از ورود سپاه پـس از جنـگ    در برخي از موارد بين اين دو گفتمان تبادلاتي صورت. كردند
ي  ي بسيجي براي توسـعه  وسودهي به روحيه دولت سازندگي نيز از سمت. توان نام برد هاي سازندگي مي به عرصه

. گرفـت  آميز نبود و در مقابـل آن مقاومـت صـورت مـي     اما اين پيوندها موفقيت. كرد اقتصادي و صنعتي دفاع مي
جنگـاوران و  هـاي   گيـري فرهنـگ   شـكل و  ازجملـه در اتخـاذ راهبردهـاي نـامؤثر،      ت را،دلايل ايـن عـدم موفقي ـ  

گفتمان بسـيجي در دوران جنـگ بيشـتر بـا      .توان جستجو كرد سازندگان با بنبادهاي طبقاتي كمابيش متفاوت مي
كـه بـر    تر جامعه شكل پيدا كرد و در همين دوره با نوعي فرهنـگ خـاص مـذهبي    حضور افرادي از طبقات پايين

به اين دليل گفتمان جنگـي  . خوانان تكيه داشت خو گرفت هاي مداحان و مرثيه احساسات و عواطف و نيز فعاليت
در پيوند بود كـه اغلـب بـا فرهنـگ سـنتي مـذهبي بـه دليـل اتكـا بـه نقـش رسـمي              »مذهب پاپ«از ابتدا با نوعي 

تر روحانيت، هرچنـد بـا تصـويري     ي رسميكوشيد با الگو گفتمان سازندگي برعكس مي. روحانيت فاصله داشت
هـا و عـدم    نشيني در دوران سازندگي، گفتمان بسيجي به جبران برخي از حاشيه. تر، سازگاري پيدا كند مدرن شده

ايـن محافـل،   . هـاي مـذهبي پنـاه بـرد     تأهاي جنگ به درون محافـل و هي ـ  مشاركت در ثروت و قدرت، از ميدان
داشت و در عين حال انرژي آنان را بـراي   ن جنگ را براي آنان زنده نگه ميي نوستالژيك صميميت دورا خاطره

اين انرژي در دولت اصلاحات به صورت مقاومت در برابـر اصـلاحات بـروز    . كرد ي دورتر ذخيره مي يك دوره
كرد و در دولت نهم فرهنگ بسيجي كانون تكيه بـر نمادهـاي مـذهبي را تغييـر داد و بـراي مثـال در برابـر حـس         

  . طلبي دوران جنگ بيشتر بر ظهور تأكيد كرد شهادت
گفتمان سازندگي بر ابزار دولت و نهادهاي بوروكراتيك تأكيد داشت و با وجود ايـن بـراي تعـديل گفتمـان     

محافل فرهنگي و احـزاب   گيري مطبوعات جديد،  جنگي، شرايطي را براي گسترش محدود حوزه عمومي، شكل
در . كـرد  اهميت انتخابات و عدم دخالت نيروهاي نظامي در امور مدني حمايت ميساخت و از  سياسي، فراهم مي

طـور همزمـان بـا گفتمـان جنگـي و سـازندگي در        شرايط تعارض دو فرهنگ، يك گفتمان ضد فرهنـگ كـه بـه   
هـا   ها، گرايش از سوي ديگر گروه. عنوان يك هويت مقاومت شكل گرفت تعارض بود در بين بخشي از جامعه به

تـدريج بـا اسـتفاده از امكانـات محـدود خـود در حـوزه عمـومي بـه           نشين سياسي و فرهنگي بـه  روهاي حاشيهو ني
دار پرداختند و يك فرهنگ مدني نيز به عنوان فرهنگ چهـارم در عرصـه اجتمـاعي ايـران      برساختن هويت برنامه

هنجـاري شـده    رزش، دچـار بـي  دليل سرگرداني بين دو ا در حالي كه ضد فرهنگ به. بيش از پيش رشد پيدا كرد
نشينان سياسي و فرهنگي و نيز برخي از نيروي بريـده از   هايي ديگر از جامعه و به ويژه در بين حاشيه بود، در بخش

و از جملـه   70 ي هـاي مـدني در دهـه    جنبش. اي از هنجارهاي جديد شكل پيدا كرد دو فرهنگ رسمي، مجموعه
. ي ايـران سـربرآوردند   ي جامعـه  وان كنشگران اجتماعي جديد در عرصـه جنبش جوانان، دانشجويان و زنان به عن



 

هاي گفتمان جنگي و سـازندگي فاصـله گرفتنـد، ايـن تقابـل در       جنبش ضدفرهنگ و جنبش مدني هردو از تقابل
صورت رفتارهاي غيرسياسي و عـدم تأكيـد بـر فعاليـت اقتصـادي و در دومـي بـه صـورت دگرگـوني در           اولي به

كنشـگران   60ي  در برابر كنشگران سـنتي بسـيجي و سـازندگي در دهـه    . ي و اقتصادي آشكار شدمعيارهاي سياس
هاي اجتماعي جديد سر برآوردند كـه برخـي از آنـان نيـز جـاي خـود را بـه         صورت جنبش به 70ي  اجتماعي دهه

ه جاي تلاش براي هاي فردي دادند كه اساساً سياست زندگي را برگزيدند و به عنوان كنشگران غيرسياسي ب سوژه
  . ي سياست به توليد هويت، سبك زندگي و مصرف فرهنگي خود پرداختند تأثيرگذاري بر عرصه

هـاي   هـم بـافتگي گفتمـان سـازندگي بـا جريـان ضـدفرهنگ و جنـبش        گفتمان اصلاحات تاحدي حاصـل در 
ط فرهنگـي چـون   گفتمان اصلاحات از حيث طبقاتي بـيش از همـه بـر اقشـار متوس ـ    . بود 70ي  فرهنگ مدني دهه

ــه     تحصــيل  روشــنفكران، ــان ســطوح ميان ــار فرهنگــي، كاركن ــا و آث ــدگان كالاه كردگــان دانشــگاهي، توليدكنن
هاي طبقه جديـد فرهنگـي را توليـد و بازتوليـد      واره هاي عمومي و خصوصي تكيه داشت و بنابراين عادت دستگاه

ي عمـومي تاحـد زيـادي     يري نسبي حوزهگ و شكل 1368-1376ي  هاي سازندگي دوره گسترش فعاليت. كرد مي
هـاي خـود بـا دو     طبقه متوسط فرهنگي با رشد نسـبي خـود بـه تفـاوت    . جديد ياري رسانيد ي به برآمدن اين طبقه

كنشگران اجتماعي جديـد و  . آگاهي يافت و آن را در آثار فرهنگي خود بازتاب داد جنگي و سازندگي گفتمان
اينـان در مواجهـه بـا دو فرهنـگ، و بـرخلاف      . اهر شـدند و رشـد كردنـد   هاي فردي همگي در اين بستر ظ ـ سوژه
اين جريان چهـارم يـا   . هنجاري ضدفرهنگ، بر هنجارهاي متفاوت رفتارهاي فرهنگي و سياسي دست گذاشتند بي
هـاي خـود از رشـد فرديـت جديـد       دار، مدافع فرهنگ مدني بود و يا در برخي از جلوه عنوان يك هويت برنامه به

  . كرد مي حكايت
اين سـه جريـان    ،ي امروز را به اين سه جريان تقليل دهم، ولي به نظر من خواهم تمام پيچيدگي جامعه من نمي

ام تكثـر سيسـتم    ايـن چيـزي اسـت كـه مـن اسـمش را گذاشـته       . سه سيستم اجتماعي معـاش هسـتند   ي دهنده نشان
، يـك قشـر   گـرا  گـرا و عـدالت   جريـان توسـعه  دو  عـلاوه بـر  با اين تكثر سيستم اجتماعي معاش،  .معاش اجتماعي

آموزش عـالي گسـترش پيـدا كـرده،     . شكل پيدا كرده كه حامل جريان اصلاحات شده استنيز متوسط فرهنگي 
هـايي كـه    ي محدوديت اقتصاد فرهنگ در جامعه شكل يافته، صنعت فرهنگي پيدا شده، نشر و سينما با وجود همه

قشـر  . تواند بيرون از بخش دولتي فعاليت كنـد  ري ايجاد شده كه امروز ميگسترش يافته است؛ قش اش بوده متوجه
تا  امروز با اينكه اقتصاد و فرهنگ ما. درون بخش دولتي بودبيشتر در زمان شاه هم وجود داشت ولي فرهنگي در 

ولـي   شـود  بـودگي كشـيده مـي    مان هم به طرف دولـت  و اخلاق  كه حتي دين دولتي است، با اينحد زيادي هنوز 
خصوصـي و  هـاي   بخـش . قلمروهاي خارج از دولت و غير دولتي هم براي كار و فعاليت و ارتباط پيدا شده است



 

 و هـا، يـك صـنعت نشـر     ي محدوديت همهبا وجود كنند؛ ناشر است؛  اند كه دارند كار مي پيدا شدهغير دولتي هم 
  .ندك گردش ميو انديشه پول  ها يك صنعت سينما راه افتاده كه در آن

  هاي نگرشي و اخلاقي جديد و سناريوهاي آينده بحران
بين اين  البته ناهمزماني. تكثر سيستم اجتماعي معاش يك نوع تنوع اجتماعي فرهنگي در جامعه ايجاد كرده است

از حيث اخلاقي و رفتارهـا  ما . سياست بحران ايجاد كرده است يقلمرودر  ها، ها و ناهمزباني بين اين انديشه گروه
جـاي شـلختگي،    بـه  .هاي اين بحران با تيـپ كلاسـيك تفـاوت دارد    ولي ويژگي هنوز در وضعيت بحراني هستيم

هـاي   نشـانه  ي بـا وجـود همـه    هـا،  و خلقيات شبيه اين و نبود حس ايثار و فداكاري ،جمعي فقدان كار دسته تظاهر،
ها بـا همـديگر و    گانه، ناهمزباني گروهتوهم حقانيت اجتماعي و سياسي ي موجود، بايد مشكلاتي چون نارواداري،

هـاي   اي است كه بـراي اولـين بـار نشـانه     هاي جامعه را مورد توجه قرار داد و اين ويژگي هاي فرهنگي داوري پيش
ويژه مردمي فاقد تجربه سياسي، ناگهـان بـه عـالم سياسـت      شود و به ي در آن پيدا ميگتكثر و تنوع طبقاتي و فرهن

ايـن چيـزي   . اين قلمرو را در يك حركت تسـخير كننـد   ي خواهند همه سر كم تجربگي ميآورند و از  هجوم مي
تـوان در ابعـاد    هاي اخير را مـي  هاي شرايط سال  ترين ويژگي مهم .ناميد بحران دموكراسيتوان آن را  است كه مي

  : زير تلخيص كرد
 ي طبقاتي  گيري جامعه شكل  -

 هاي طبقاتي  فرهنگي با زمينهتبديل تضاد دولت و ملت به تضادهاي   -

 ازتاب تضادهاي فرهنگي وطبقاتي در سطح سياسي ب  -

 گسترش پرفراز و نشيب حوزه عمومي و تكوين جامعه مدني   -

 هاي رسمي  هاي فرهنگي و اجتماعي در كنار گفتمان تكثر گفتمان  -

 هاي سه گفتمان بسيجي، سازندگي و اصلاحات در سطح رسمي  تعارض  -

 بندي با تفاسير خاص خود  زيع نسبي نيروهاي اجتماعي پيرامون اين سه قطبتو  -

 فرهنگي –هاي اجتماعي  تداوم ناهمزباني فرهنگي و ناهمزماني تاريخي بين گروه  -

 سناريوي تداول سه گفتمان به جاي تعامل و تبادل   -

 بحران دموكراسي   -
در و غـرب در ابتـداي قـرن بيسـتم      .عـه طبقـاتي اسـت   گيـري جام  بحران دموكراسـي و شـكل   ،بحران امروز ما

از دل بحـران دموكراسـي ممكـن اسـت كـه فاشيسـم در       . مواجه شـد  بحران دموكراسيبا  1930 و 1920هاي  دهه
هـا اسـت؛    سركوبي ساير جريـان  وهاي متنوع  فاشيسم حاكم شدن يكي از اين جريان. بيايد، و بحران را ادامه دهد



 

كـه ملـت بـه     يك امكـان ديگـر هـم وجـود دارد؛ ايـن     . بينيم مي 1920-30هاي  تالياي سالچيزي كه در آلمان و اي
در . ي كلـي اسـت   ي سـوژه  در مقابـل ملـت بـه مثابـه     -و اتفـاق  -اين وضع. ي متكثر ايجاد شود ي يك سوژه مثابه

كـرد   مـي احسـاس تمـايز   كسي  هر جاهاي پس از آن  عنوان يك كل به حركت درآمد و در سال به ملت ،انقلاب
چنـدپارگي اسـت و هرپـاره تنهـا از     در شرايط كنـوني  مسئله اصلي ما . شد گذاشته مي كنار  1نام يك كليت به بايد

ي متكثر شـكل پيـدا    ي سوژه ها، حالا امكان دارد كه ملت به مثابه بعد از آن حذف. نگاه خود بر ديگران نگريستن
ارتبـاطي نيـاز دارد كـه تكثـر را در ذات خـود بپـذيرد نـه         به يـك عقلانيـت   و اين امر به هدايت عقلاي قوم. كند

هـا و   رسـميت شـناختن زبـان    اين عقلانيت بـا بـه  . همچون يك عارضه كه همچون يك امكان براي غناي فرهنگي
متكثر در عين حال به يك خـود   ي كند كه در كل بتوانند چون يك سوژه هاي ديگر شكل پيدا مي هاي پاره زمان

و در سـطح   در سطح رسميكمابيش  كههاي فرهنگي ما  و نگره هاي اجتماعي يعني اگرگروه. ندنديشاواحد نيز بي
فرهنـگ   ، فرهنگ توسعه و سـازندگي، و گرا جو و آرمان عدالت فرهنگ سه جرياندگرانديشي در حال و هواي 

ي متكثر احساس تعلـق   بتوانند به نحوي به مفهومي به نام ملت به عنوان سوژه ،انديشند مي ي مدني آزادي و جامعه
 و از سوي اين امر از يك سو مستلزم زمان و تمرين دموكراسي.پيدا كنند احتمال دارد كه اين بحران هدايت شود

بـه   ؛ما نيازمند سازگاري ايراني هستيم !ديگر نيازمند بازگشت به روحيه و خلقيات ايراني اما در شكلي ديگر است
خـود توجـه كنـيم     ي اگـر بـه مسـائل ناشـي از بحـران زمانـه       »باقي كه داريمبا قدرت اكتساب و انط«قول بازرگان 

هـاي فكـري    جريـان  تواند همزيستي بـين  اين سازگاري ايراني مي .توانيم سيئات خود را به حسنات تبديل كنيم مي
متكثر  اين سازگاري تازه اين بار ناشي از الزامات سيستم اجتماعي سازد؛ ممكن گوناگون را در يك كليت متكثر

عنـوان   ضرورت اين سازگاري جديد قبـل از ايـن كـه بـه     .هاي اقتصادي و اجتماعي جديد است معاش و ضرورت
 يك ساختار نهايي فضاي زندگي و خلقيات مـا را شـكل دهـد بايـد توسـط روشـنفكران و سياسـتمداران پيشـگام        

  .برساخته شود و با عامليت و كنشگري آنان در جامعه گسترش يايد
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